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یادداشت روز

عدالت برای همه
و بدون استثناء

ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط 
با خشونت های خانوادگی

در سال های اخیر، همزمان با گسترش فضای 
مجازی و توســعه ابزارهای اطلاع‌رسانی، 
افــکار عمومی بیش از گذشــته در جریان 
حوادث تلــخ و تکان‌دهنــده‌ای قرار گرفته 
اســت که در بســتر خانواده رخ می‌دهد؛ از 
دخترکشی و خواهرکشی گرفته تا همسرکشی و 
سایر اشکال خشونت علیه زنان. انتشار گسترده 
اخبار و تصاویر این حــوادث علاوه بر ایجاد تأثر 
و انــدوه عمومی، پرســش های جدی و مهمی را 
درباره کارآمدی قوانین موجود و نحوه اجرای آنها 

در جامعه مطرح کرده است.
جامعه شناســان، حقوقدانــان و بســیاری از 
کارشناســان حوزه های اجتماعی سال هاست بر 
ضرورت بازنگــری و اصلاح برخی قوانین تأکید 
می کنند؛ قوانینی که به بــاور آنان در برخی موارد 
نه تنهــا بازدارندگی کافی در برابر خشــونت های 
خانوادگــی ایجاد نکرده بلکه زمینه شــکل گیری 
احساس تبعیض و نارضایتی عمومی را نیز فراهم 
آورده اســت. آنچه بیش از همه افکار عمومی را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد، تفاوت میان انتظار جامعه 
از تحقــق عدالت و نتایجی اســت کــه در برخی 

پرونده های جنایی مشاهده می شود.
در مــواردی کــه قتــل در چارچــوب روابط 
خانوادگی رخ می‌دهد، به‌ویژه هنگامی که قربانی 
زن یا فرزند خانواده اســت، نوع برخورد قانونی با 
مرتکب همواره محل بحث و انتقاد بوده اســت. 
برخی احــکام صــادره در پرونده های مشــهور 
سال های اخیر، به‌ویژه در مواردی که مجازات ها 
با انتظــار عمومی از عدالت تناســب نداشــته، 
حساسیت اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است. 
این وضعیت سبب شده که بخش مهمی از جامعه، 
به‌ویژه نســل جوان و زنان، خواستار بازنگری در 
قوانین مرتبط با قتل های خانوادگی و خشــونت 

علیه زنان باشند.
واقعیت آن است که در دنیای امروز، مفاهیمی 
همچون کرامت انسانی، برابری حقوقی و حمایت 
مؤثر از قربانیان خشــونت به یکــی از مطالبات 
جدی جوامع تبدیل شــده است. از این‌رو قوانین 
نیز باید متناسب با تحولات اجتماعی و نیازهای 
جدیــد جامعه مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرند. 
قتل نفس، فارغ از نسبت خانوادگی میان مرتکب 
و قربانــی، عملی اســت که آثار عمیــق فردی و 
اجتماعی بر جای می گــذارد و انتظار عمومی آن 
اســت که قانون با رویکردی عادلانه، بازدارنده و 
مبتنی بر حفظ حقوق شهروندان با آن مواجه شود.
در ایــن میان، نقش مجلس شــورای اسلامی و 
کمیسیون های تخصصی در بازنگری و اصلاح قوانین 
بســیار مهم است. همچنین قوه قضائیه نیز می تواند 
با رویکردی بی طرفانه، مبتنی بر عدالت و متناسب 
با تحولات اجتماعــی در افزایش اعتماد عمومی و 
تقویت احساس عدالت در جامعه نقش آفرینی کند.

بی تردید، اســتحکام نظام حقوقــی و انطباق 
آن با نیازهــای روز جامعــه، نه تنهــا به کاهش 
خشــونت های خانوادگــی کمــک می کند بلکه 
موجب افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی 
و تقویت احســاس امنیــت و عدالــت در میان 

شهروندان خواهد شد.

مسعود پزشکیان در دومین سالگرد پیروزی خود در یک گفت‌وگوی تلویزیونی 
و همچنین در جمع رؤسای ستاد های انتخاباتی‌اش از مشکلات و مصائب دو سال گذشته سخن گفت 

و در پاسخ به مخالفان دولت تأکید کرد که نه تنها استعفا نخواهد کرد
بلکه تا پایان دوره ریاست جمهوری، پای کار خواهد ایستاد

بنابر اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب
مشخص شد که ادعای محمدباقر خرازی 

از اساس کذب و خلاف واقع است

از اساس کذب

2
ایران

گفت‌وگویــی  در  پزشــکیان  مســعود 
آن در  از  کــه بخش هایــی  تلویزیونــی 
شــبکه های مجازی منتشــر شده است 
به یکی از پرتکرارترین شــایعات ماه های 

یعنی  اخیر دربــاره دولــت چهاردهــم 
احتمال اســتعفایش، واکنش نشان داد 
و بــا تأکید بر ادامه مســیر دولت گفت: 
»اگر استعفا بدهم، رسماًً اعلام می کنم. 
استعفا نخواهم داد و پای کار می‌ایستم«. 
رئیس جمهــور همچنیــن روایت هــای 
دولت،  میان  اختلاف  درباره  شکل گرفته 
رهبری و نیروهای مســلح را رد کرد و با 

اشــاره به تلاش ها برای ایجاد شکاف در 
ساختار سیاسی کشــور، سرمایه اصلی 
عبور از فشــارها و بحران ها را همراهی 
مــردم دانســت. پیش از ایــن، برخی از 
مخالفان دولت، با انتشار شایعاتی درصدد 
این بودند کــه بین رهبری و پزشــکیان، 
شکاف ایجاد کرده و این موضوع را پیش 
نمی خواهد  رئیس جمهوری  که  بکشــند 

مسئولیت خود را ادامه دهد. رئیس جمهور 
در این گفت‌وگویی که هنوز متن کامل آن 
منتشر نشده اســت، مردم را عامل اصلی 
حفظ انســجام کشور در شــرایط دشوار 
دانســته و گفته است، در دو سال گذشته 
تمام تلاش این بوده اســت که کشور را از 

هم بپاشند.
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از اساس کذب
بنابر اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب

مشخص شد که ادعای محمدباقر خرازی 
از اساس کذب و خلاف واقع است

پیام کربلا، نجات مردم است
حسن روحانی: جامعه باید

از جهالت و گمراهی فاصله بگیرد

گروه سیاســی: جمعی از اعضــای هیأت علمی و دانشــگاهیان 
دانشــگاه های کشــور با امضای نامه‌ای خطاب به دکتر مســعود 
پزشکیان، رئیس شــورای عالی امنیت ملی، ضمن اعلام حمایت 
از رویکردهای اتخاذ شده در شــرایط حساس کنونی بر ضرورت 
پیشــبرد راهبرد دفاع همه جانبه از ایران از مســیر توأمان نظامی-
دیپلماتیک و اجرای تفاهم‌نامه منعقد شــده میــان ایران و آمریکا 

تأکید کردند.
بیش از 500 نفر از دانشــگاهیان ایران در ادامه پویش های خود 
در حمایت از منافع ملی و مقابله با تهدیدها و تجاوزات خارجی با 
ارسال این نامه تأکید کردند که تصمیمات کلان کشور باید با در نظر 
گرفتن اقتضائات امنیتی، دیپلماتیــک، اقتصادی و اجتماعی و با 

تکیه بر ظرفیت های کارشناسی اتخاذ شود.
در این نامه که خطاب به رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی 
امنیت ملی نوشته شده، آمده است: »ما، جمعی از اعضای هیأت 
علمی و دانشگاهیان دانشگاه های کشــور در آستانه سومین سال 
آغاز به کار دولت جنابعالی بر خود فرض می‌دانیم که در این مقطع 
حساس از تاریخ معاصر ایران، دغدغه ها، نگرانی ها و پیشنهادهای 
خود را از منظر مسئولیت علمی، ملی و اجتماعی با حضرت عالی و 
دیگر ارکان تصمیم گیری کشور در میان بگذاریم و همزمان آمادگی 
خود را برای هرگونه همکاری کارشناســانه در جهت تأمین منافع 

ملی و آینده ایران اعلام کنیم.
دولت جنابعالی در شــرایطی مســئولیت اداره کشور را بر عهده 

حمایت از راهبرد دفاع همه جانبه ایران و مسیر توأمان دیپلماسی و بازدارندگی

سیاست

گرفــت که ایران با مجموعه‌ای کم ســابقه از فشــارهای خارجی، نامه دانشگاهیان به پزشکیاننامه دانشگاهیان به پزشکیان
تحریم های گســترده، بحران‌های اقتصــادی و در ادامه، جنگ و 
ناامنی مواجه شد؛ شرایطی که شاید بتوان آن را از دشوارترین مقاطع 

تاریخ معاصر کشور دانست.
در آســتانه پنجاهمین ســال پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه 
ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگویی ملی درباره آینده 
خویش اســت. تجربه نیم قرن گذشته نشان داده که نه بازگشت به 
گذشته راهگشاست و نه استمرار وضعیت موجود بدون اصلاحات 
می تواند، پاســخگوی مطالبات جامعه باشــد. آینده ایران در گرو 
حرکت تدریجــی، عقلانی و مســالمت آمیز به ســوی حکمرانی 

کارآمدتر، پاسخگوتر و مردم سالارانه تر است«.
امضاکنندگان این نامه همچنین بر نقش دانشــگاهیان در ارائه 
راهکارهای علمی و کارشناســی برای عبــور از چالش های پیش 
‌روی کشــور تأکید کرده و آمادگی خود را برای مشارکت در مسیر 
تقویت منافع ملی، کاهش آسیب های ناشی از بحران‌ها و کمک به 

تصمیم گیری های راهبردی اعلام کرده‌اند.

ایران

خبر

ادامه تیتر یک

روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به انتشــار 
برخی مطالب و نقل قول ها در فضای مجازی، از جمله ویدئوی 
منتشر شده از ســیدمحمدباقر خرازی که در آن ادعایی درباره 
استعفای رئیس جمهور و مواضع رهبر انقلاب در این  باره مطرح 
شــده بود، تأکید کرد تنها پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب 
و پایگاه حفظ و نشــر آثار ایشــان مرجع رسمی انتشار اخبار و 
پیام های مرتبط اســت و مطالب خــارج از این چارچوب فاقد 
ســندیت و صحت خواهد بود. این اطلاعیــه همچنین ادعای 
مطرح  شــده درباره واکنش رهبر انــقلاب به نامه رئیس‌جمهور 
را »از اســاس کذب و خلاف واقــع« اعلام کرد. متن اطلاعیه 
روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی به این شــرح اســت: 
»با گرامیداشــت اربعین حســینی و ادای احتــرام به روح بلند 
رهبر شــهید انقلاب به اطلاع مردم شریف و مبعوث شده ایران 
می‌رســاند، در روزهای اخیر برخی نقل قول ها از رهبری معظم 
انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشــر شــده که متأسفانه 
زمینه ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در 
جامعه اســت. بر همین اســاس برخی نکات را درباره اخبار و 

مطالب مربوط به مقام معظم رهبری بیان می‌دارد:
مرجع رسمی انتشــار پیام ها، اخبار و مطالب مرتبط با  پایــگاه 1 حســینی خامنه‌ای،  ســیدمجتبی  آیت‌اللــه 
اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب و یا پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر 
انقلاب است و هرگونه مطالبی که خارج از این چارچوب منتشر 

شود فاقد سندیت و صحت می باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام های خود از جمله در  پیــام اخیر، بر حفــظ اتحاد مقــدس و حفظ حرمت 2
مســئولان دلســوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌ویژه دولت 
محترم تأکید داشــته‌اند. مطالبی که بر خلاف توصیه های موکد 
رهبری، موجب انشــقاق و دو‌دســتگی در جامعه و زمینه ساز 
نسبت های نادرســت به مســئولان محترم می شود، در جهت 
اهداف بدخواهان و دشمنان قســم خورده ملت ایران است. بر 
همین اساس، مطلب منتشر شــده در فضای مجازی که در آن 
فردی ادعایــی را درباره واکنش رهبر انــقلاب اسلامی به نامه 
رئیس جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع 

است«.

گروه سیاسی: حسن روحانی، رئیس جمهور 
اســبق، در آســتانه اربعین حســینی با تبیین 
فلســفه قیام عاشــورا، پیام اصلــی نهضت 
امام حســین)ع( را »نجات مردم« دانســت 
و تأکید کــرد که هدف آن حضــرت، رهایی 
انســان ها از »جهالت« و »حیرت ضلالت« 
بوده است. او بازگشت به فرهنگ حسینی و 

انتخاب مســیر هدایت را راه برون‌رفت از مشکلات امروز جامعه 
عنوان کرد. روحانی روز یک شــنبه ۱۱ مرداد، در دیدار جمعی از 
وزیران و معاونان دولت های یازدهــم و دوازدهم، اربعین را ادامه 
حرکت عاشــورا دانست که با نخســتین زیارت جابر بن عبدالله 
انصاری بر مزار امام حســین)ع( معنا یافــت. در روایت زیارت 
جابر بن عبدالله انصاری در نخستین اربعین پس از واقعه عاشورا 
آمده اســت که او با وجود ضعف بینایی، با احترام و ارادت فراوان 
خود را به مزار امام حسین)ع( رساند و با خواندن زیارت اصحاب 
امام حســین)ع( بر فــداکاری آنان در راه حق و پایبندی شــان به 
ارزش های دینی تأکید کرد. جابر در ادامه گفت که اگرچه در روز 
عاشــورا در کربلا حضور نداشته اما به دلیل محبت عمیق به امام 
حســین)ع( و همراهی با مسیر و آرمان او، خود را شریک این راه 
می‌داند. او با استناد به سخن پیامبر)ص( گفت هر کس قومی را 
دوســت بدارد، در کنار آنان قرار می گیرد و هر کس عمل گروهی 
را دوســت داشته باشــد، در پاداش آن عمل شریک خواهد بود. 
روحانی نیز با اشاره به این روایت و با تأکید بر اهمیت جهت گیری 
قلبی و اعتقادی انســان ها اظهار کرد: »ایــن نکته خیلی مهمی 
است که انســان در زندگی‌اش دلبسته به چه کسی باشد، قلب و 
روحش وابسته به چه کسی باشــد؟ اگر ما دلبسته به حسین)ع( 
و راه حســین باشیم به همان نتیجه می‌رسیم«. او سپس با استناد 
به فرازی از زیارت اربعین، فلسفه اصلی قیام عاشورا را تبیین کرد 
و گفت: »امام حســین)ع( جان خود را فدا و نثار کرد برای اینکه 
مردم را از گرداب جهالت و نادانی و از سرگردانی در وادی ضلالت 
و گمراهی نجــات بدهد. یعنی تمام کــربلا پیامش، نجات مردم 
است«. او این پیام را نســخه‌ای برای شرایط امروز جامعه عنوان 
کرد و افزود: »امروز هم اگر ما در جامعه، مشــکلاتی داریم برای 
همین است. باید در پناه امام حسین و خیمه امام حسین، جامعه 
ما از جهالت ها و گمراهی ها، بیشتر و بیشتر فاصله بگیرد و مسیر 

هدایت را انتخاب کند و در مسیر گمراهی و اشتباه نماند«.

اگر تا امروز مانده‌ایم به خاطر مردم نجیب ایران بوده است که 
ما را نگه داشته‌اند؛ نه فقط آنهایی که در خیابان بودند بلکه آنهایی 
که در دلشــان، عقده ها و گلایه هایی داشتند اما به خاطر ایران به 
خیابان نیامدند و مشــکلی ایجاد نکردند؛ نه تنها مشکل ایجاد 

نکردند بلکه همراهی، همدلی و هم صدایی کردند. 
پزشکیان با اشاره به جایگاه رهبر شهید در حمایت از دولت 
به موضوع قانون حجاب و حمایت های رهبر شــهید نیز اشاره 
کرد و گفت که در آن مقطع، رهبــر انقلاب با حمایت از دولت 
مانع از شــکل گیری تنش اجتماعی شدند: »در موضوع قانون 
حجاب، خیلی ها فشــار می‌آوردند که این روند اجرا شود؛ اما 
ایشــان کمک کردند، ناگهان کاری نکنیم کــه جامعه با تنش 
مواجه شود. ایستادند و از ما حمایت کردند و توانستیم تا امروز 
پیش بیاییم. اگر کمک ایشــان نبود، احتمال داشت تنش های 
اجتماعی خیلی ‌زودتر از جنگ در جامعه شــکل بگیرد و بروز 

پیدا کند«.
او دربــاره عبــارت »علی‌الاصــول موافق نبــودم« در پیام 
منتشرشده از سوی رهبر انقلاب نیز گفته است، پیامی از ایشان 
منتشر شــد که »علی‌الاصول موافق نبودم« اما در نهایت اجازه 
دادند، توافق شکل بگیرد. عده‌ای که به‌دنبال تفرقه و زنده کردن 
شکاف ها بودند و می خواستند به اهداف حزبی خود برسند، در 
نتیجه تلاش کردند، موضوع را بزرگ کنند. پزشکیان تأکید کرد: 
»ایشــان دیدگاهی داشــتند و پس از جمع بندی‌ای که در همان 
شورا انجام شد، گزارش ها به خدمت شان ارائه شد. فرمودند اگر 
سه چهارم آرا را به‌دست آورد، من می پذیرم. این تصمیم به جای 
ســه چهارم، رأی ۱۲ نفر از ۱۳ نفر را به‌ دســت آورد و ایشان نیز 
پذیرفتند. این یعنی نظر کارشناســی را پذیرفتند و براساس نظر 
کارشناسی تصمیم گرفتند«. او با بیان اینکه »اما همین موضوع 
بهانه‌ای در اختیار عده‌ای قرار گرفت تا شــکاف ایجاد کنند و 
سخنانی بگویند که نه منصفانه بود و نه صادقانه« گفت: »تلاش 
کردند، مســئله را به گونــه‌ای جلوه دهند که دیگــران چنین و 

چنان‌اند. انصاف هم چیز خوبی است«.

جلسه با رهبر شهید درباره حوادث دی
رئیس جمهــور دربــاره نخســتین جلســه‌ای کــه درباره 
آسیب‌دیدگان حوادث دی برگزار شد و موضوعاتی که با رهبری 
شهید مطرح شد، تصریح کرد: »ایشان بسیار ناراحت بودند و ما 
هم به شدت ناراحت بودیم؛ چون اقداماتی که صورت گرفته بود 
واقعاًً بسیار وحشیانه بود. از طرفی، به‌دلیل نبود آمادگی لازم در 
مدیریت ماجرا، افراد زیادی آسیب دیدند. جوانان زیادی جان 
باختند و شهید شدند و عده‌ای نیز اعضای بدن خود را از دست 
دادند. این حادثه هنوز هم از ذهن من خارج نمی شود و نمی توانم 
آن را فراموش کنم. ما نباید اجازه می‌دادیم کار به اینجا برسد«.

پزشکیان ادامه داد: »خود ترامپ نامرد هم صریحاًً گفت که 
این افراد را مســلح کرده و از آنها پشتیبانی می‌کرده‌اند؛ بنابراین 
روشــن بود که چه هدفی داشــتند. با این  حال عده‌ای از افراد 
بی گناه نیز در میان آنها قرار گرفته بودند. واقعیت این است که ما 
مشکلاتی داشتیم و همچنان هم داریم. عده‌ای به‌حق مشکلات 
خود را مطرح می کردند اما گروهی دیگر می خواستند از این فضا 
برای تحقق نیت های شــوم و پلید خود اســتفاده کنند و همین 

مسئله باعث شد، روند درهم آمیخته شود«.
رئیس جمهــور در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشــاره به 
حــوادث اعتراضی و دشــواری تفکیک میــان مطالبات واقعی 

و اقدامات خشــونت آمیز، اظهار کــرد: »وقتی یک اعتراض به 
شورش تبدیل می شود، دیگر تشــخیص دوست و دشمن آسان 
نیست و روند به نقطه‌ای می‌رسد که حوادث سختی رخ می‌دهد«.
پزشــکیان با انتقاد از آنچه انتشار آمارهای غیرواقعی درباره 
جان باختگان حوادث اخیر خواند، گفت: »شــما دیدید برخی 
رســانه ها و خبرنگاران مدعی شدند در ایران ‌۴۰ هزار یا ‌۶۰ هزار 
نفر کشــته شــده‌اند«. وی افزود: »وقتی دیدیم چنین فضایی 
شکل گرفته است، گفتیم اسامی و کد ملی همه جان باختگان و 
شهدا را اعلام کنند و هر کس نام فرد دیگری را دارد، ارائه دهد. 
اما کســانی که در خارج از کشور نشســته‌اند و خود را دلسوز، 
گاه و گاهی روشــنفکر و دانشمند نشــان می‌دهند، یک آمار  آ
حدود سه‌هزار نفری را به ۳۰ یا ‌۴۰ هزار نفر تبدیل کردند و افکار 
عمومی را به انحراف کشاندند. این رفتار نشان می‌دهد که چقدر 

نامرد و وطن فروش هستند«.

تکرار داستان استعفا
اما انتشــار ایــن گفت‌وگوی ضبط  شــده، همزمان شــد با 
شایعاتی که طی دو روز گذشته درباره استعفای رئیس جمهور در 
فضای مجازی مطرح شد. برای دولت پزشکیان، »استعفا« به 
کلیدواژه‌ای تبدیل شده که هر بار در آستانه یک بحران یا تصمیم 
مهم سیاسی دوباره فعال می شود؛ روایتی که هر بار با یک منبع، 
راوی و ادعای تازه بازتولید می شــود تا سایه تردید را بر فضای 
سیاسی کشور بیندازد. پزشکیان اما این  بار ترجیح داد شخصاًً به 
این روایت ها پاسخ دهد و با رد شایعات گفت: »اگر استعفا بدهم 

رسماًً اعلام می کنم. استعفا نخواهم داد و پای کار می‌ایستم«.
رئیس جمهــور در این گفت‌وگو، همزمــان روایت اختلاف 
میان دولت، رهبری و نیروهای مســلح کــه طی ماه‌های اخیر 
محل برخی فضاســازی های سیاسی قرار گرفته بود را رد کرد و 
با تأکید بر هماهنگی میان ارکان کشــور گفت: »ما با نیروهای 
نظامی کاملًاً هماهنگ هستیم. اگر من به‌رغم میل رهبری تهدید 
کنــم، نیروهای نظامی می آیند طرف من؟ این جفایی در حق آن 

آدم هاست«.
او تأکید کرد که مســئله اصلی، اختلاف میان ارکان کشــور 
نیست بلکه تلاش برای القای چنین تصویری در افکار عمومی 
است. پزشکیان با اشاره به این فضاسازی ها گفت: »حالا اینها 
می خواهند یک اختلافی درســت کنند که رهبر انقلاب سخن 

دیگری بیان می کنند و اینها حرف دیگری می‌زنند«.
موج تــازه شــایعات اســتعفا این  بــار پــس از اظهارات 
ســیدمحمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌اللــه ایران و مدیر حوزه 
علمیه امام هادی)ع( آغاز شــد. او در ویدئویی که به ســرعت 
در فضای مجازی چرخید، مدعی شد: »رهبر انقلاب )آیت‌الله 
سیدمجتبی خامنه‌ای( نوشــتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا 
کنــد، اســتعفایش را می پذیریــم«. او همچنین ادعــا کرد که 
پزشــکیان پیش از این بارها )28بار( موضوع اســتعفا را مطرح 
کرده و پس از این هشــدار از ادامه این مسیر عقب نشینی کرده 
اســت. خرازی همچنین ادعاهایی دیگــر را نیز مطرح کرد؛ از 
تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی و جایگزینی محسن رضایی 
به جــای علی‌اکبر ذوالقــدر گرفته تا محدود شــدن اختیارات 

سیدعباس عراقچی در مذاکرات.
در واقع، یک بار دیگر یک روایت بدون پشــتوانه مستند از 
جلسات و تصمیمات پشت پرده در سطوح عالی کشور توانست 
برای ســاعاتی فضای سیاسی کشــور را تحت تأثیر قرار دهد. 

انتشار چنین ادعاهایی بدون ارائه مســتندات معتبر، آن  هم در 
شــرایطی که به دلایل امنیتی و ملاحظات مربــوط به جایگاه 
رهبری حتی انتشار یک فایل صوتی یا نقل یک جمله منتسب به 
رهبر انقلاب بدون تأیید رسمی همواره با حساسیت های فراوان 
همراه است، می تواند زمینه ساز تردید و خدشه به اعتماد عمومی 
شــود و این سوال را مطرح کند که اطلاعات مطرح  شده درباره 
این جلســات و تصمیمات از چه مسیری به‌دست آمده و مبنای 
انتشار آنها در فضای عمومی چیست. اگر چنین نقل قول هایی 
واقعاًً مبتنی بر مواضع و تصمیمات رسمی باشد، طرح عمومی 
آن نیازمند شــفافیت و مســتندات روشن اســت و در غیر این 
 صورت انتشار آنها تنها به تقویت موج شایعه و روایت سازی های 

بی پایه کمک می کند.
سیدمحمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران و مدیر حوزه 
علمیه امام هادی)ع(، فرزند آیت‌الله سیدمحسن خرازی، عضو 
مجلس خبرگان رهبری است. او از خانواده‌ای شناخته  شده در 
فضای سیاسی ایران می آید؛ برادر او، صادق خرازی، سفیر سابق 
ایران در ســازمان ملل و فرانسه، معاون سابق وزیر امور خارجه 
و عمویش، شهید کمال خرازی، وزیر امور خارجه اسبق ایران 
است. خواهر او با حجت‌الاسلام سیدمسعود خامنه‌ای ازدواج 
کرده‌است. با این‌ حال، نام محمدباقر خرازی در روزهای اخیر 
به دلیل اظهارات خبرســازش درباره رئیس جمهور، اســتعفا و 

تصمیمات پشت پرده کشور مطرح شد.

پاستور چه گفت؟
واکنش دولت چندان طول نکشید و دفتر رئیس جمهور خیلی 
‌زود به این ادعاها واکنش نشــان داد. ســیدمهدی طباطبایی، 
معاون ارتباطات و اطلاع‌رســانی دفتــر رئیس جمهور، ادعای 
استعفای پزشــکیان را »واهی و کذب محض« و این شایعات 
را بخشی از پروژه‌ای برای ضربه زدن به انسجام کشور دانست. 
طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »ادعای استعفای 
رئیس جمهور واهی و کذب محض است. ائتلاف شوم خناسان 
دروغ گو و اصحاب افراط و بی تدبیری اتحاد مقدس و انســجام 
ملی را نشــانه رفته است«. او همچنین نوشــت کسانی که در 
انتخابات ناکام مانده‌اند همچنــان در تلاش برای انتقام از مردم 
هستند: »دو سال از ناکامی شان در میدان ملی انتخابات گذشته 
هنوز در پی انتقام از اراده ملت‌اند. عروســک خیمه شب بازی 

دشمنان ایران شده‌اند«.
اما پاسخ اصلی را خود رئیس جمهور داده است. پیش از این‌ 
هم حجم شایعات درباره استعفای رئیس جمهور آن قدر افزایش 
یافته بود که پزشــکیان تصمیم گرفت شــخصاًً وارد میدان شود 
تا نشان دهد، پاسخ به این شــایعات قرار نیست صرفاًً از کانال 
روابط عمومی دولت عبور کند. رئیس جمهور تأکید کرد: »من 
اگر استعفا بدهم، خب رســماًً اعلام می کنم که استعفا داده‌ام. 

استعفا نخواهم داد و پای کار می‌ایستم«.
پزشــکیان در این گفت‌وگو به تلاش برخــی جریان ها برای 
ایجــاد تصویر اخــتلاف میان دولــت و ســایر ارکان نظام نیز 
واکنش نشــان داد و گفت: »حالا اینها می‌خواهند بگویند که 
یک اختلافی درســت کنند که رهبر انقلاب سخن دیگری بیان 
می کنند و این ها حرف دیگری می‌زنند«. رئیس جمهور با تأکید 
بر اینکه دولت در مسیر مسئولیت خود باقی خواهد ماند، درباره 
توانایی مدیران و مسئولان نیز گفت: »پست را به آدمی که ناتوان 

است، نمی‌دهیم«.

استعفا نمی دهم
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 تنگه هرمز بــار دیگر به کانون اصلی تقابل ایران و آمریکا تبدیل شــده 
اســت. در شرایطی که واشنگتن برای دســتیابی به توافقی فوری تلاش 
می کند، تهران نیز نشان داده که بدون دریافت تضمین های محکم، حاضر 
نیســت مهم‌ترین اهرم راهبردی خود را به آسانی کنار بگذارد. مجموعه 
تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد که سرنوشت بازگشایی تنگه هرمز 

اکنون بیش از هر زمان دیگری به مذاکرات سیاسی گره خورده است.

فرصت دوباره برای توافق
درحالی  که طی روزهای گذشــته، فضای رســانه‌ای از احتمال 
آغاز حملات گسترده آمریکا، با همراهی اسرائیل علیه ایران حکایت 
داشت، دونالد ترامپ به شکلی ناگهانی، موضع خود را تغییر داد و بار 
دیگر از فرصت دادن به دیپلماسی سخن گفت. به ادعای بلومبرگ این 

فرصت تنها تا روز سه شنبه اعتبار دارد.
ترامپ در شبکه اجتماعی »تروث سوشال« رهبران 
جمهوری اسلامــی را »به طرز باورنکردنــی‌ای دو‌رو« 
توصیف کرد و مدعی شــد که آنها از یک سو درخواست 
دیدار و مذاکره می کنند و از سوی دیگر هرگونه گفت‌وگو 
را انکار می کننــد. رئیس جمهور آمریــکا همچنین در 
دفتر بیضی کاخ ســفید، در جمع خبرنگاران مدعی شد 
که مذاکرات با ایران »به ســرعت پیش خواهد رفت« و 
پیش بینی کرد، تنگه هرمز تا روز سه شــنبه به طور کامل 
بازگشایی شود؛ اقدامی که به گفته او »مرحله نخست« 
یک توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن خواهد بود. 

ترامپ همزمان با تکرار تهدیدهای خود مدعی شد، مذاکرات کنونی 
بنا به درخواست ایران و با حمایت عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی، قطر و برخی دیگر از کشــورهای منطقه در جریان است. وی 
هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشــود این »آخرین فرصت« ایران 
برای امضای یک توافــق مطلوب خواهد بود. در ادامه همین مواضع 
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که انتظار دارد 
تا روز چهارشنبه توافقی با تهران حاصل شود. او با لحنی تهدیدآمیز 
مدعی شــد که هفته گذشــته ایران در آســتانه مواجهه با بزرگ ترین 
عملیــات نظامی آمریکا از زمــان جنگ جهانی دوم قرار داشــت. 
اظهارات بسنت درحالی مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه 
آمریکا مدعی شد، مذاکرات میان ایران، عمان و آمریکا درباره افزایش 
تردد کشتی ها از تنگه هرمز پیشــرفت داشته اما هنوز به توافق نهایی 
نرسیده اســت. مجموعه این اظهارات متناقض و تغییرات سریع در 
مواضع کاخ ســفید از نگاه بسیاری از ناظران نشان می‌دهد که دولت 

ترامپ در عمل گزینه‌ای جز حرکت در مســیر دیپلماســی برای حل 
بحران تنگه هرمز و بازگرداندن امنیت کشتیرانی ندارد. در همین راستا 
و به گفته ســخنگوی وزارت خارجه قطر، متن یک توافق احتمالی 

تدوین شده و اکنون در حال تبادل میان طرف هاست.

نظم جدید برای هرمز
همزمان با تحرکات واشــنگتن، ســیدعباس عراقچــی، وزیر امور 
خارجه ایران که بنا بر گزارش برخی رسانه های عربی قرار است به‌ زودی 
به اسلام آباد ســفر کنــد، اعلام کرد که توافق ایــران و عمان درباره تنگه 
هرمز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. در همین راستا اسماعیل 
بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، با تشریح ابعاد مذاکرات تهران 
و مســقط تأکید کرد، تفاهــم ایران و عمان درباره مســیر جدید دریایی 
به معنای بازگشایی کامل یا بازگشت شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش 
از نهم اســفند نیســت. بقایی تصریح کرد: »تفاهم ایــران و عمان برای 
مســیر جدید، ربطی به بازگشایی یا مسدود ماندن تنگه هرمز ندارد؛ این 
تفاهم شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. به هیچ عنوان قرار نیست 

وضعیت تنگه هرمز به شــرایط قبل از ۹ اسفند برگردد. ما تجربه بسیار 
ســختی را در این چند ماه داشتیم؛ بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که 
هرمز مورد سوءاستفاده طرف های متجاوز علیه ما قرار نمی گیرد«. وی 
همچنین تأکید کرد که گفت‌وگوهای تهران و مسقط صرفاًً دوجانبه است 
و ارتباطی با سایر طرف ها ندارد. به گفته بقایی، دو کشور در حال توافق 
بر سر یک طرح جدید تفکیک تردد دریایی )TSS( هستند؛ طرحی که نه 
مبتنی بر مسیر شمالی و نه مسیر جنوبی خواهد بود بلکه براساس حقوق 
حاکمیتی دو کشور طراحی می شود و منافع و امنیت ملی ایران را تضمین 
خواهد کرد. او همچنین روند مذاکرات را »رو به جلو« توصیف کرد و از 

همکاری مناسب طرف عمانی خبر داد.

جزئیات توافق احتمالی
در همین‌ حال نشریه نیویورک تایمز به نقل از مقام های آمریکایی 
گزارش داده که تهران و مسقط به توافقی برای از سرگیری تردد دریایی 

در تنگه هرمــز نزدیک شــده‌اند؛ توافقی که به اعتقــاد این روزنامه 
ممکن اســت، هزینه سیاســی قابل توجهی برای آمریکا داشته باشد 
زیرا به  نوعی کنتــرل ایران بر یکی از مهم تریــن آبراه های بین‌المللی 
جهان را به‌رسمیت خواهد شناخت. براساس اطلاعات منتشر شده، 
کشــتی های ورودی به خلیج فارس از کانالی نزدیک سواحل ایران و 
تحت کنترل تهران عبور خواهند کرد، درحالی  که شناورهای خروجی 
از خلیج فارس از مسیر نزدیک به سواحل عمان حرکت خواهند کرد. 
با این  حال همچنان میان روایت های منتشر شده از سوی رسانه های 
ایرانــی و آمریکایــی، اختلاف های قابل توجهی وجــود دارد و هنوز 
مشخص نیست در نهایت چه سازوکاری برای مدیریت تردد دریایی 
اجرا خواهد شــد و آیا ایران اساســاًً اجازه خواهد داد، وضعیت تنگه 

هرمز به شرایط پیش از جنگ 40 روزه بازگردد یا خیر.

استقبال حزب‌الله از تفاهم تهران و واشنگتن
در کنار تلاش های دیپلماتیک کشورهای منطقه، حزب‌الله لبنان نیز 
از تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا استقبال کرده است. شیخ نعیم قاسم، 
دبیرکل حزب‌الله، اعلام کرد که عامل اصلی توقف حملات اسرائیل و 
کاهش شدت درگیری ها، تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن بوده است. 
وی افزود، ایران تلاش کرده، موضوع لبنان در اولویت نخست این تفاهم 
قرار گیرد و توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این رژیم از خاک 

لبنان را به عنوان یکی از شروط اصلی مذاکرات مطرح کند.

بازگشت به گذشته ممکن نیست
با وجود افزایش امیدها به کاهش تنش، کارشناســان 
معتقدند، بازگشــایی تنگه هرمز به مراتــب پیچیده تر از 
توقف حــملات نظامی اســت. تجربه هــای تاریخی و 
دکترین های دریایی نشــان می‌دهد که بســتن یک آبراه 
راهبردی ممکن اســت در مدت کوتاهی انجام شــود اما 
بازگرداندن امنیت کامل به مســیرهای کشتیرانی مستلزم 
پاک ســازی مین های دریایی، ایجاد پوشش مؤثر پدافند 
هوایی و شکل گیری سازوکارهای سیاسی و امنیتی برای 
جلوگیری از برخوردهای ناخواسته است. حتی در صورت 
تداوم آتش بس های موقت و اجرای تفاهم نامه های دیپلماتیک، وضعیت 
امنیتی آب های منطقه همچنان شکننده باقی خواهد ماند. افزون بر این 
جنگ اخیر معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و سیاست جهانی انرژی 
را دستخوش تغییرات ماندگار کرده است. کشورهای واردکننده انرژی 
در اروپا و آســیا اکنون با سرعت بیشــتری در حال کاهش وابستگی 
خود به تنگه هرمز، توسعه مسیرهای جایگزین زمینی و افزایش ذخایر 
راهبردی نفت هســتند. همزمــان بحران اخیر ضرورت شــکل گیری 
سازوکارهای حکمرانی منطقه‌ای و تضمین های بین‌المللی برای آزادی 
کشتیرانی را بیش از گذشته آشکار کرده است. بر همین اساس حتی اگر 
مســیرهای دریایی از نظر فیزیکی پاک سازی و بازگشایی شوند، تنگه 
هرمز دیگر همان آبراه پیش از جنگ نخواهد بود؛ بلکه همچنان یکی از 
حساس ترین گره‌های ژئوپلیتیکی جهان باقی خواهد ماند؛ نقطه‌ای که 
هر تحول سیاســی یا امنیتی در آن می تواند به سرعت بازارهای جهانی 

انرژی، تجارت بین‌المللی و اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

گروه بین‌الملل: خبرگزاری رویترز در گزارشــی تــازه از واقعیتی پرده 
برداشته که می تواند، پیامدهای راهبردی گسترده‌ای برای ارتش آمریکا 
داشته باشد؛ جنگ طولانی با ایران نه تنها برخلاف پیش بینی های اولیه 
به سرعت پایان نیافت بلکه بخش قابل توجهی از ذخایر مهمات دقیق 
و دوربرد ایالات متحده را نیز به مصرف رساند. موضوعی که اکنون به 
یکی از مهم ترین دغدغه های امنیتی و نظامی دولت آمریکا تبدیل شده 
و بحث درباره آمادگی این کشور برای مواجهه با بحران های احتمالی 

آینده، به‌ویژه در برابر چین و روسیه، را تشدید کرده است.

کاهش موشک های راهبردی
بر‌اساس گزارش رویترز، ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران 
تقریباًً تمامی ذخایر موشــک‌های زمین به‌زمین دوربرد خود شامل 
ســامانه موشــکی تاکتیکی ارتش )ATACMS( و موشــک نسل 
جدید »پریزم« )PrSM(  را مصرف کرده است. این دو موشک از 
مهم ترین تسلیحات دقیق ارتش آمریکا به  شمار می‌روند و امکان 
هدف قرار دادن اهداف راهبردی از فاصله‌ای امن را فراهم می کنند. 
اهمیت این تســلیحات تنها به جنگ با ایران محدود نمی شــود. 
موشــک های اتکمز پیش تر در اختیار اوکراین قرار گرفته بودند و 
نقــش مهمی در حملات به اهداف نظامی روســیه ایفا کردند. در 
همین حال موشــک پریزم نیز به عنوان نســل جدید این خانواده 

تسلیحاتی قرار است در آینده، جایگزین اتکمز شود و ستون فقرات 
توان تهاجمی زمینی ارتش آمریکا را تشکیل دهد.

جنگی که طولانی تر از انتظار شد
دونالد ترامپ در آغاز عملیــات نظامی علیه ایران تصور می کرد 
ایــن جنگ در مدت کوتاهی پایان خواهد یافت اما طولانی شــدن 
گاه  درگیری، محاسبات اولیه کاخ سفید را بر هم زد. به گفته منابع آ
ادامه عملیات باعث شد، فرماندهان نظامی بارها نسبت به کاهش 
ســریع ذخایر تسلیحاتی به رئیس جمهور هشــدار دهند؛ هشداری 
که تنها به موشــک های تهاجمی محدود نبود و ســامانه های دفاع 
موشکی آمریکا را نیز دربر می گرفت. برخی گزارش ها حتی حاکی 
از آن است که نگرانی درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی، یکی از عوامل 
مؤثر در تصمیم ترامپ برای صرف نظر کردن از اجرای موج جدیدی 
از حملات گســترده علیه ایران بوده است؛ هرچند برخی مقام های 
آمریکایی این روایت را رد کرده و فشار کشورهای عربی حوزه خلیج 

فارس را عامل اصلی این تصمیم دانسته‌اند.

کاهش توان بازدارندگی آمریکا
آنچه بیش از همه تحلیلگران را نگران کرده، پیامدهای راهبردی 
این کاهش ذخایر اســت. موشــک های دوربرد دقیــق به‌ویژه در 

سناریوی درگیری احتمالی با چین در منطقه هند و اقیانوس آرام نقش 
تعیین کننده‌ای دارند؛ زیرا امکان حمله به اهدافی با پدافند سنگین را 
بدون به خطر انداختن هواپیماها و خلبانان فراهم می‌کنند. در همین 
راســتا گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی )CSIS( نشان 
می‌دهد که طــی ماه های جنگ حدود  ‌۶۵درصد از موشــک های 
رهگیر سامانه پاتریوت و دست کم ‌۳۸ درصد از موشک های سامانه 
گاه به رویترز  تاد نیز مصرف شــده‌اند. افزون بر این یکــی از منابع آ
گفته که آمریکا نزدیک به نیمی از ذخایر جهانی موشک های کروز 
تاماهاوک خــود را نیز در این جنگ به کار گرفته اســت. این آمار 
اگرچه به طور رسمی از سوی دولت آمریکا تأیید نشده اما نشان‌دهنده 
فشار بی سابقه‌ای است که جنگ طولانی بر زنجیره تأمین تسلیحات 

پیشرفته آمریکا وارد کرده است.

تلاش برای بازسازی زرادخانه
کاخ ســفید تلاش کرده، نگرانی ها را کاهش دهد. ترامپ مدعی 
شــده، آمریکا همچنان بیش از هر کشــور دیگری مهمات در اختیار 
دارد و صنایع دفاعی این کشــور با سرعتی بی سابقه در حال افزایش 

ظرفیت تولید هســتند. پنتاگون نیــز تأکید می کنــد، ارتش آمریکا 
همچنــان از تــوان لازم برای اجــرای عملیات در هــر نقطه جهان 
برخوردار اســت. با این‌ حال بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی با 
افزایش تولید جایگزینی موشک های پیشرفته‌ای مانند اتکمز، پریزم 
و تاماهاوک فرآیندی زمانبر خواهد بود. به همین دلیل وزارت جنگ 
آمریکا قراردادهای جدیدی با شــرکت های دفاعی از جمله ریتیون 
برای افزایش تولید این تسلیحات منعقد کرده است تا ذخایر راهبردی 
خود را هرچه ســریع تر بازسازی کند. تجربه جنگ با ایران نشان داد 
که حتــی بزرگ ترین قدرت نظامی جهان نیــز در برابر یک درگیری 
طولانی مدت با محدودیت های جدی در حوزه ذخایر مهمات دقیق 
روبه‌رو ســت؛ محدودیتی که می تواند بر نحوه تصمیم گیری واشنگتن 
در بحران های آینده و معادلات بازدارندگی این کشــور در برابر رقبای 
جهانی تأثیر قابل توجهی بگذارد. البته دیدگاه متفاوتی نسبت به انتشار 
این گزارش ها نیز وجود دارد. برخی کارشناسان می گویند، انتشار این 
اطلاعات برای تحت فشــار قرار دادن متحدان آمریکا در زمینه تأمین 
تسلیحات است؛ ترسی که می تواند این کشورها را برای خرید بیشتر 

تسلیحات نظامی از آمریکا به تکاپو بیندازد.

یکایی آمر مهمات  بحران 
آیا ذخایر موشکی و جنگ افزار آمریکا رو به پایان است؟

یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای مسلح یمن، 
با انتشار پیامی در شــبکه اجتماعی ایکس، نوشت: 
نیروهای مســلح یمن با موفقیت یک مرکز حساس 
سعودی را در فرودگاه نجران با یک پهپاد هدف قرار 

دادند و یک حمله دقیق صورت گرفت.
وی در ادامه افزود که این حمله در پاسخ به نقض 
حریم هوایی یمن توسط عربستان بر فراز استان‌های 

صعده و حجه با استفاده از پهپاد انجام شد.
سخنگوی نیروهای مسلاح یمن خاطرنشان کرد 
که هرگونه نقض حریم هوایی این کشور بدون پاسخ و 

مجازات نخواهد ماند.
یحیی ســریع، هفته گذشــته گفته بود که پدافند 
یمن یک فروند پهپاد شناسایی متعلق به عربستان را 
هنگام مأموریت در آسمان شمال صنعا، پایتخت یمن 

سرنگون کرده است.
وی مدل این پهپاد شناســایی را »کاریال« متعلق 
به عربســتان معرفی کرد که نیروهــای یمنی موفق 
به ســرنگونی آن شــدند. اســتان صعده یک استان 
کوهســتانی و در فاصله ۲۴۳ کیلومتری شمال صنعا 

قرار گرفته است.
پیش تر ضیف‌‌الله الشــامی، عضو دفتر سیاســی 
جنبش انصارالله تأکید کرد که یمن آماده است، جنگ 
با عربستان سعودی را به بالاترین حد ممکن برساند. 
در همین راستا، مجلس یمن تأکید کرد که ریاض 
باید در محاســبات خود تجدیدنظر کرده و به‌ جای 
تشــدید تنش، مســیر صلح را انتخاب کند. در این 
بیانیه آمده که تفاهم با یمن به  مراتب به سود عربستان 

خواهد بود تا اتکا به ائتلاف های بین‌المللی.
یمن همچنین پیش تر در پاسخ به محاصره فرودگاه 
صنعا توسط عربستان و در چارچوب اصل محاصره 
در برابــر محاصره، محاصــره دریایی علیه ریاض را 

اعلام کرد.
به‌ دنبال این اقدام برخی کشورهای عربی همسو 
با سیاست عربستان و آمریکا، بیانیه هایی در انتقاد از 
واکنش صنعا منتشر کردند. این کشورها با این اقدام 
محاصره ۱۲ ساله یمن و درد و رنج ملت این کشور در 

پی این اقدام غیر‌انسانی را نادیده گرفتند.

عربستان فرودگاه  به  حمله 
نقض حریم هوایی بدون پاسخ نمی‌ماند

خاورمیانهدیپلماسی

نظم جدید تنگهنظم جدید تنگه
تلاش برای اتخاذ راهکارهای جدید برای اداره تنگه هرمز

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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چهارمین نشست از سلسله نشســت های متن خوانی »مروری بر متون 
برگزیده ادب فارســی« بــا حضور اکبر ثبوت، پژوهش گر تاریخ و فلســفه 
اسلامی، در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتاب خانه ملی ایران برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اســناد و کتاب خانه ملی ایران، اکبر 
ثبــوت در این نشســت با ادامه خوانش و شــرح ابیاتی از باب نخســت 
»بوستان سعدی« با عنوان »در عدل و تدبیر و رأی«، دیدگاه های سعدی 
درباره ناپایداری قدرت، ماندگاری نام نیک، ارزش احسان و نیکوکاری، 
مســئولیت صاحبان قدرت در برابر مردم و پرهیز از زورگویی به ناتوانان را 

بررسی کرد.
ثبوت در آغاز ســخنان خود، با خواندن ابیات »شــنیدم که بگریســت 
ســلطان روم...« و حکایت گفت‌وگوی پادشــاه روم با دانشمندی فرزانه، 
گفت: »سعدی به فرمانروایان یادآوری می کند که جهان و حکومت ماندگار 
نیســت و اندوه حفظ قدرت، سرانجامی جز فرسودگی ندارد«. او با اشاره 
به ابیات »مشــقت نیرزد جهان داشــتن / گرفتن به شمشیر و بگذاشتن« 
افزود: »از نگاه ســعدی، به دســت آوردن جهان با شمشیر و رها کردن آن 
در پایان زندگی، ارزش آن همه رنج و خون‌ریزی را ندارد و هیچ سلطنتی جز 

فرمانروایی خداوند پایدار نیست«.
این پژوهش گر تاریخ و فلسفه اسلامی در ادامه، با خواندن ابیات »وز آن 
کس که خیری بماند روان / دمادم رســد رحمتش بر روان« گفت: »آن چه 
انسان را جاودانه می کند، قدرت و ثروت نیست، بلکه خیری است که از او 
برای مردم باقی می ماند. سعدی انسان را به برجای گذاشتن اثری ماندگار و 

سودمند برای جامعه دعوت می کند«.
ثبوت با اشاره به ابیات »الا تا درخت کرم پروری / گر امیدواری کز او بر 
خوری« و »کرم کن که فردا که دیوان نهند / منازل به مقدار احسان دهند« 
اظهار کرد: »سعدی کرم و بخشــندگی را سرمایه حقیقی انسان می‌داند و 
معتقد اســت منزلت آدمی به اندازه احسان و نیکوکاری اوست، نه به اندازه 

مال و مکنتش«.
او ســپس با شرح حکایت »مرزبان ســتمکار و زاهد« افزود: »سعدی 
از زبان زاهد به حاکم ســتمگر می گوید کسی که مایه پریشانی مردم است، 
نمی تواند انتظار دوستی و احترام داشته باشد؛ زیرا دوستی با مردم و عدالت، 

ملاک ارزش حکومت است«.
ثبوت در ادامه، بــا خواندن ابیات »مها زورمندی مکن با کهان / که بر 
یک نمط می نماند جهان« و »ســر پنجه ناتوان بر مپیچ / که گر دست یابد 
برآیی به هیچ« گفت: »ســعدی صاحبان قــدرت را از زورگویی به ناتوانان 
برحذر می‌دارد و یادآور می شــود کــه روزگار بر یک قرار نمی ماند و قدرت 
همیشگی نیست«. او با اشــاره به بیت »دل دوستان جمع بهتر که گنج / 
خزینه تهی به که مردم به رنج« افزود: »از نگاه سعدی، گرد آوردن دل مردم 
از انباشتن خزانه حکومت ارزشمندتر است و اگر پر شدن خزانه با رنج مردم 

همراه باشد، چنین گنجی هیچ ارزشی ندارد«.
این پژوهش گر تاریخ و فلســفه اسلامــی در ادامه، با خواندن ابیات »به 
همت برآر از ســتیهنده شــور / که بازوی همت به از دست زور« و »لب 
خشک مظلوم را گو بخند / که دندان ظالم بخواهند کند« بر برتری همت، 
پایــداری و عدالت بر زور و ســتم تأکید کرد و گفت: »ســعدی امید را از 
مظلومان نمی گیرد و باور دارد که ستم پایدار نیست و سرانجام ظالم به سزای 

کردار خود خواهد رسید«.
ثبوت در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ابیات »گرفتم کز افتادگان 
نیستی / چو افتاده بینی چرا نیستی؟« گفت: »بی‌اعتنایی به رنج افتادگان، 
با انســانیت سازگار نیســت و ســعدی مخاطب خود را به یاری ناتوانان و 

مسئولیت پذیری در برابر آنان فرا می خواند«.
چهارمین نشســت »مروری بر متون برگزیده ادب فارسی« با پرسش و 
پاسخ حاضران پایان یافت. این سلسله نشست ها با هدف خوانش و بررسی 
آثار برجســته ادب کلاسیک فارسی، دوشنبه ها از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا 
۱۲ و ۳۰ دقیقه در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتاب خانه ملی ایران 

برگزار می شود.

نیک نامی یا قدرت؟نیک نامی یا قدرت؟
روایت اکبر ثوبت

از نگاه سعدی به سیاست و حکومت

در دهه های اخیر، شــاهد ظهور پدیده‌ای در چشم‌انداز 
ادبی بوده‌ایم که می توان آن را صنعتی شــدن خلاقیت نامید. 
در عصری که همه چیز -از روابط انســانی تا موفقیت های 
شــغلی- باید قابل آموزش، ســریع و در دســترس باشد، 
هنر نوشــتن نیز به چنبــره‌ی این منطق بازار افتاده اســت. 
کلاس های نویسندگی، از کارگاه های آنلاین پرزرق‌وبرق تا 
دوره های فشــرده با صدور گواهینامه نوشتن، نوید می‌دهند 
که می‌توان صدای فردی را در ۱۰ جلسه تراش داد، سبک را 
مانند یک تکنیک آشپزی آموزش داد و »نویسنده شدن« را به 
پروژه‌ای دست‌یافتنی تبدیل کرد. اما در پس این ویترین های 
شــیک و تبلیغات خوش‌رنگ‌ولعاب، حقیقتی نادیده گرفته 
می شود که گویی برای بازار انبوه محتوا، ناخوشایند است. 
نویسندگی، آن‌گونه که بزرگان این هنر زیسته‌اند، نه محصول 
دســتورالعمل های کارگاهی که حاصل تــقلا در تاریکی، 
انضباط بازنویسی بی‌رحمانه و مواجهه‌ای وجودی با جهان 
است. این پرســش که آیا »نویســنده تولید می شود یا زاده 
می شود؟« شاید کهنه به نظر برسد، اما در دنیایی که کارگاه ها 
به جای پرورش اســتعداد، به فروش احساس هنرمندبودن 
روی آورده‌اند، پرسشی حیاتی است. در این بررسی، نگاهی 
می‌اندازیم به شــکاف میان تکنیک های آموزشی و حقیقت 

»عرق‌ریزان روح«.

توهم میانبُُر و استانداردسازی ذوق
نخســتین آســیب کارگاه هــای نویســندگی انبــوه، 
استانداردســازی پنهــان ذوق اســت. وقتــی یک مربی 

می پذیرد که در یک دوره، بیست یا سی -و گاهی بیشتر- 
هنرجو را هم‌زمان به »نویســنده« تبدیل کند، ناچار است 
متوسل به فرمول هایی شــود که در همه آثار کارایی داشته 
باشــد. این فرمول ها، که اغلب تکنیک نامیده می‌شوند، 
چیزی نیســتند جز متوســط آماری موفقیت. کلاسی که 
گاه به سمت تولید  براساس این منطق اداره می شود، ناخودآ
نثری سوق پیدا می کند که درست است: شروعی که قلاب 
می‌اندازد، گره‌افکنی به موقع، شخصیت هایی که به سادگی 
هم‌دلــی برمی‌انگیزنــد و نثری که هیــچ گاه خواننده را در 

ناهمواری زبان، سرگردان نمی کند.
اما ادبیات ماندگار، نه از دل »درست نویســی«، که از 
دل »ضرورت شکســت خوردن« زاده شده است. کافکا، 
وقتــی در اتاق تاریک خانــه پدری می نوشــت، به‌دنبال 
رعایت قواعــد کلاســیک قصه گویی نبــود؛ او به‌دنبال 
تسخیر وحشتی بود که زبان برایش کافی نبود. کارگاه های 
نویســندگی، در بهترین حالت، می توانند زبان استاندارد 
بازار را بیاموزند، اما هرگز نمی توانند آن صدای ناهمســاز 
و غریب را که شاخصه‌ی یک نویسنده‌ی اصیل است، در 
فرد بیدار کنند. در واقع، بسیاری از این کلاس ها، هنرجو 
را تشویق می کنند که گوشــه های تیز سبک شخصی‌اش 
را صیقــل دهد تا »خوش خوان تر« شــود؛ غافل از این که 
ادبیات بزرگ، اغلب در همین گوشه های تیز و ناخوشایند 

است که خانه کرده است.

نوشتن عرق‌ریزان روح است
ویلیام فاکنر، در جمله‌ای که شــاید بیش از هر گفته ی 
دیگری در کلاس های نویســندگی تکرار شده و اغلب بد 
فهمیده شده، می گوید: »نوشتن عرق‌ریزان روح است«. 
بســیاری این جمله را به معنای خستگی فیزیکی یا ذهنی 

می گیرند. اما ریشــه‌ی این جمله در جغرافیای زیسته ی 
فاکنــر و هم نسلان اوســت؛ نویســندگانی کــه در بطن 
بحران های اجتماعی، جنــگ، بی ثباتی اقتصادی و زوال 
منزلتی نوشتند. برای نویسندگانی چون داستایوفسکی یا 
جک لندن، فقر تنها یک وضعیت مالی نبود؛ یک موقعیت 
هستی شناســانه بود. آن ها در وضعیت عدم امنیت مطلق 
می نوشــتند. ایــن بی ثباتی، آن ها را مجبــور می کرد که از 
نوشتن برای فرار به واقعیت استفاده کنند، نه برای سرگرمی 
یا کســب وجهه‌ی اجتماعی. وقتی شما هیچ »ویترینی« 
ندارید که در آن نمایش داده شوید، نوشتن به تنها راه اثبات 
وجود تبدیل می شود. کارگاه های نویسندگی امروز، دقیقاًً 
عکــس این موقعیت را خلق می کنند. آن ها محیطی امن، 
تأییدکننده و پر از مثبت‌اندیشی هستند. در این فضاها، از 
هنرجو خواسته می شود خلاق باشد، در حالی که خلاقیت 
حقیقی، اغلب حاصل نوعی محاصره است. نویسنده‌ای 
که می‌داند در پایان کلاس، تشــویق خواهد شــد، نیازی 
ندارد که برای بقای هســتی‌اش بنویسد. او برای بازخورد 
می نویســد. این تفاوت بنیادین اســت: نویسنده‌ی بزرگ 
برای رهایی از فشار می نویسد؛ هنرجوی کارگاه برای تأیید 

شدن در محیطی کنترل شده.

وقتی »نویسنده بودن« کالا می شود
در فضــای نقد ادبی همیشــه تأکید می شــود که متن، 
جدای از نویسنده‌اش، هویتی مستقل دارد، اما کارگاه های 
مــدرن، متهم به معکوس کردن این فرآیند هســتند. آن ها 
هویت نویسنده را بر متن مقدم می‌دارند. کلاس ها به گونه‌ای 
طراحی می شــوند که هنرجو قبل از آن که یک متن جدی 
بنویسد، احساس نویسنده بودن را تجربه کند. عکس های 
اینستاگرامی از جلسات کارگاهی، گواهی های پایان‌دوره، 

نگاهی انتقادی به صنعتی شدن خلاقیت و ناکارآمدی کلاس های نویسندگی

کارخانه استانداردسازی ذوق
گزارش نشست

پرونده زندگی شــخصی و هنری یکی از پرافتخارترین 
موسیقیدانان تاریخ بریتانیا، فاصله چندانی با پایان نداشت. 
فیل کالینز، درامر و خواننده‌ای کــه با فروش خیره کننده 
آلبوم هایش، هم در قالب گروهی و هم در فعالیت انفرادی، 
در شمار بزرگان موسیقی قرار گرفته بود، در بیمارستانی در 
سوئیس بیهوش افتاده بود. نارسایی شدید اندام های حیاتی 
و از کار افتادن کلیه ها، نتیجه ســال ها درگیری با اعتیاد به 

الکل، او را تا آستانه مرگ برده بود.
مدیر برنامه های پنجاه ســاله او، با هر پنج فرزند کالینز 
تماس گرفت تا بــرای تصمیم گیری دربــاره ادامه یا قطع 
دستگاه های حفظ حیات به ســوئیس بیایند؛ دیداری که 
بیشــتر شــبیه خداحافظی با پدری در حال مرگ بود. اما 
داســتان زندگی کالینــز پایان نیافت. چند مــاه پس از آن 
رویارویی نزدیک با مرگ، او دوباره به زندگی بازگشــت. 
در پایان همان ســال، یک طبقــه کامل از هتلی مجلل در 
نایتس بریج لندن را اجــاره کرد تا خانواده‌اش چهار روز و 
چهار شــب را دور از هیاهوی رسانه ها، صرف گفت‌وگو، 

خنده، اشــک و ترمیــم رابطه هــای آســیب‌دیده کنند. 
دخترش، لیلی کالینز، بازیگر شناخته شده سریال »امیلی 
در پاریس«، در آن دیدار کنار پدر نشســت و با گریه گفت 
که هرگز تصور نمی کرد دوباره چنین لحظاتی را تجربه کند.
امروز کالینز ۷۵ ساله است. جسم او دیگر مانند گذشته 
توانمند نیست؛ سال ها فشار ناشی از نواختن درام، چندین 
عمل جراحی ســتون فقرات و زانو، آسیب های عصبی که 
توان گرفتن چوب های درام را از او گرفته، و ابتلا به دیابت 
نوع دو، بدنش را فرسوده کرده‌اند. پرستاری شبانه‌روزی، 
دســتیار قدیمی و مدیر برنامه هایش در کنار او هســتند. 
برخلاف بســیاری از هم نسلانش، دیگر آلبــوم تازه، تور 

موسیقی یا برنامه تجاری برای عرضه ندارد.

سایه یک سوءتفاهم تاریخی
شاید مهم ترین ویژگی چهره امروز کالینز، آسیب پذیری 
و صداقت عاطفی او باشــد. هنرمندی که با هشت جایزه 
گرمی، 6 جایزه بریت، دو جایزه گلدن گلوب و یک جایزه 

اسکار، هنوز احساس می کند باید از تصویری که سال ها از 
او ســاخته شده، دفاع کند. کالینز معتقد است بزرگ ترین 
سوءبرداشــت درباره او این بوده که مردم، موفقیت‌هایش 
را نتیجه جاه طلبی افراطی دانسته‌اند. او می گوید برخلاف 
تصور عمومی، آدم رقابتی‌ای نبــوده و هرگز رویای تبدیل 
شدن به بزرگ ترین یا مشهورترین چهره موسیقی را در سر 

نداشته است.
او از زمانی که در ســال ۱۹۷۰ به گروه جنسیز پیوست، 
مسیر حرفه‌ای درخشــانی را طی کرد. پس از جدایی پیتر 
گابریل و بر عهــده گرفتن نقش خواننده اصلی، گروه را به 
یکی از موفق ترین جریان های موســیقی عامه پسند تبدیل 
کــرد. در دهــه ۱۹۸۰، همزمان با موفقیت هــای گروه، با 
آلبوم هایی ماننــد »ارزش چهره« به یک ســتاره جهانی 
تبدیل شــد. او تنها هنرمندی بود که در یک روز توانست 
با هواپیمای کنکورد، خود را به دو اجرای تاریخی رویداد 
»کمــک زنــده« در بریتانیا و آمریکا برســاند. اما همین 
حضور گســترده در رســانه ها، تصویری متفاوت در ذهن 

روایت زندگی
سقوط و بازگشت فیل کالینز

تصویر اشتباه
یک ستاره

گزارش: موسیقی جهان

آراکو محمودی 

نویسنده و مترجم
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و شبکه ســازی های حرفه‌ای، همه ابزارهایی هستند برای 
فروش یک سبک زندگی. این همان مصرف فرهنگی است 
که جایگزین کار ادبی شــده است. وقتی نوشتن به بخشی 
از ســبد کالای ســبک زندگی مدرن تبدیل می شود، دیگر 
نیازی به آن ریاضت طولانی بازنویســی نیست. کلاس ها 
برای بقای اقتصادی خود، باید نتایج ســریع نشان دهند. 
آن ها نمی توانند به هنرجو بگویند: »رفیق، پنج ســال آینده 
را در انزوا بنویس تا شــاید صدایت پیدا شود«. آن‌ها باید 
بــه او بگویند: »در این دوازده جلســه، داســتان‌ات را به 
انتها برســان«. این ســرعت اجباری، دشمن اصلی عمق 
است. نوشتن، فرآیندی اســت که نیاز به زمان مرده دارد، 
بــه وقت گذرانی با متن، به رها کردن یــک ایده‌ی جذاب 
برای پیدا کــردن یک ایده‌ی عمیق تر. کلاس ها، زمان را از 

نویسنده می گیرند و به او فوریت تولید را هدیه می‌دهند.

تکنیک در برابر شهود
آیا می توان »شهود ادبی« را آموزش داد؟ قطعاًً خیر. اما 
می توان »تکنیک نقد« را آمــوزش داد. بزر‌گ ترین خدمت 
یک کارگاه واقعی به هنرجو، نه آموزش »چگونه نوشتن«، 
که آموزش »چگونه خواندن متن خود« است. نویسندگی، 
در عالی‌تریــن مرتبــه‌اش، نوعــی خوانــدن بی‌رحمانه‌ی 

دست نوشته های خود اســت. مربیان بزرگ نویسندگی در 
تاریخ، کسانی نبودند که لیست کارهایی را به هنرجو دیکته 
کنند. آن ها کسانی بودند که به هنرجو یاد می‌دادند چگونه در 
متن خود، دروغ، حشو، سانتیمانتالیسم و کلیشه را شناسایی 
کند. کلاس موفق، کلاســی اســت که هنرجو در پایان آن، 
یاد بگیرد که چگونه مربی خود باشــد. آن چه بســیاری از 
کارگاه هــای انبوه امــروز از آن غافل‌اند، همین تربیت نگاه 
انتقادی اســت. آن ها بیشــتر به دنبال تأیید روانی هستند تا 
نقد ویرانگر. اما حقیقت این اســت: نقــد خوب، ویرانگر 
است. نقد خوب، بخش هایی از متن شما را که بیش از حد 

دوست شان دارید اما ضعیف هستند، هدف قرار می‌دهد.

اخلاق بازنویسی
نویسندگی واقعی، نه در لحظه »الهام« )که در کلاس ها 
گاهی با شور و هیجان از آن حرف می‌زنند(، بلکه در لحظه 
بازنویســی اتفاق می‌افتد. بازنویســی، یعنی کشتن غرور 
نویســنده به نفع متن. کلاس هایی که ایــن پیام را مخابره 
می کنند که اولین نســخه، صادقانه ترین نسخه است، در 
حق ادبیات جفا می کنند. نویسندگان بزرگ، از همینگوی 
که بارها پیرمرد و دریا را از اول تا آخر بازنویســی کرد، تا 
فاکنر که جملاتش را لایه به لایه می ســاخت، همگی بر 

یک نکته اشتراک داشتند: نوشتن، کار اصلاح است. کار 
کلاس باید آموزش همین دیســپلین اصلاح باشــد. باید 
هنرجو را وادار کرد که یک صفحه را ده بار پاک نویس کند، 
نه برای این که زیباتر شــود، بلکه برای این که ضرورت آن 
صفحه شفاف تر شود. این کار، خسته کننده است. این کار، 
غیر جذاب اســت. و به همین دلیل است که کلاس های 
پرزرق‌وبرق امروزی تمایلی به تمرکز شــدید بر آن ندارند. 
آن ها می ترسند که اگر سخت گیر باشند، هنرجو کلاس را 

ترک کند.

فراتر از کارگاه
ادبیات، قلمرو ریســک است. شما نمی توانید در یک 
محیط ایزوله و شبیه سازی شــده، ریسک کنید. شما باید 
به دل تجربه‌ی زیسته بروید، باید طعم شکست را بچشید، 
بایــد زبان را نه مثل یک ابزار مکانیکی، که مثل موجودی 
زنــده تجربه کنید. کارگاه های نویســندگی، اگر بخواهند 
از یک ویترین تولید به یک فضای پرورش تبدیل شــوند، 
باید از نمایش فاصله بگیرند. آن ها باید به هنرجویان خود 
یادآوری کنند که هیــچ گواهی نامه‌ای نمی تواند جایگزین 
ساعت ها تنهایی با واژه‌ها شــود. آن ها باید جسارت این 
را داشــته باشــند که به هنرجو بگویند: »شاید نویسنده 
نباشــی، و این اشــکالی نــدارد«. کارگاه واقعی، جایی 
نیســت که در آن به شما وعده نویسندگی می‌دهند؛ جایی 
است که در آن، شما با خود واقعی تان، با محدودیت های 
ذهنی تان و با بی‌رحمی زبان روبه‌رو می شــوید. درنهایت، 
همان طور که فاکنر در ســخنرانی نوبل خــود به یادآوری 
وظیفه نویسنده پرداخت، نوشتن واقعی از »قلب انسان« 
برمی آیــد، نه از دفترچه راهنمــای تکنیک ها. اگر کلاس 
نویســندگی بتواند هنرجو را به آن قلب، به آن اضطراب و 
به آن ضرورت بازگرداند، آن گاه مفید اســت. اما اگر تنها 
قرار است به او یاد دهد چگونه شبیه نویسندگان بنویسد، 
بهتر اســت که آن کلاس، در خود را برای همیشه ببندد. 
ادبیــات به شبیه ســازی نیازی ندارد؛ به بــودن نیاز دارد. 
و بودن، همیشــه، پیش از آنکه عمومی باشد، خصوصی 
است. نوشتن از جایی آغاز می شود که شما با خودتان تنها 
می مانید؛ جایی که کلاس ها، با تمام تکنیک هایشان، دیگر 

دست شان به آن نمی‌رسد.

مردم ایجاد کــرد. در دهه ۱۹۹۰ موجــی از انتقادها علیه 
او شــکل گرفت. برخی منتقدان موســیقی‌اش را ساده و 
احساســاتی می‌دانســتند و حتی چهره هایی مانند نوئل 
گلگر از گروه اوئیســیز با طعنه درباره موفقیت او صحبت 
می کردند. کالینز معتقد اســت حضور فراوانش در رادیو، 
تلویزیون و ســینما به اشتباه به عنوان خودشیفتگی و میل 
به دیده شــدن تعبیر شــد، در حالی که هدف اصلی او تنها 

ساخت موسیقی بود.

افسانه »طلاق با فکس« و بحران های خانوادگی
یکی از مشهورترین حاشیه های زندگی کالینز، جدایی 
او از همســر دومش، جیل تاولمن، در ســال ۱۹۹۴ بود. 
رســانه های بریتانیایی ســال ها این روایت را تکرار کردند 
که او همســرش را با ارسال یک فکس طلاق داده است؛ 
روایتــی که به یک برچســب دائمی علیه او تبدیل شــد. 

کالینز این داســتان را تحریف شده 
می‌دانــد. او توضیــح می‌دهد که 
رونــد قانونــی طلاق در جریــان 
بــوده و فکس های ردوبدل شــده 
اختلاف هــای  از  بخشــی  تنهــا 
تــور بوده‌اند  شــخصی در دوران 
که به رســانه ها راه پیــدا کرده‌اند. 
با این حــال، او اعتراف می کند که 
فشار ســفرهای مداوم و احساس 
تعهد شــدید به گروه جنســیز، به 
زندگی خانوادگی‌اش آسیب زد. او 
درباره نخستین ازدواجش با آندریا 
برتورلــی می گوید کــه هنرمندان 
گاهی احساس می کنند نباید گروه 

خود را تنها بگذارند. او نمی خواست کسی باشد که باعث 
لغــو برنامه ها و تورهای گروه شــود، اما همین انتخاب ها 
هزینه های عاطفی سنگینی برایش داشت. بخشی از همین 
شکست شــخصی، الهام بخش ترانه مشهور »امشب در 
هوا« شــد. پیچیده ترین فصل زندگی عاطفی او مربوط به 
همسر سومش، اوریان زوی، بود. پس از طلاقی سنگین، 
کالینز دچار افسردگی شــد و برای نخستین بار به مصرف 
افراطــی الکل روی آورد. رابطه آنها بعدها دوباره شــکل 

گرفت، اما در سال ۲۰۲۰ بار دیگر با بحران حقوقی روبه‌رو 
شد؛ زمانی که مشــخص شد همسر سابقش بدون اطلاع 
او بــا فرد دیگری ازدواج کرده اســت. کالینز این اتفاق را 
تجربه‌ای تلخ و غیرقابل قبول توصیف می کند، اما می گوید 
به دلیل وجود فرزندانشــان همچنــان رابطه‌ای محترمانه 

به عنوان والدین مشترک دارند.

نبرد با تاریکی اعتیاد
تصویری که ســال ها از کالینز به عنوان مــردی آرام و 
معمولی در صنعت موســیقی وجود داشــت، با واقعیت 
ســال های اخیر زندگی او تفاوت زیادی داشت. در کتاب 
زندگی نامه‌اش با عنوان »هنوز نمرده‌ام«، او از سقوط های 
جسمی و روحی، بســتری شدن های متعدد و تلاش های 
ناموفق برای ترک الکل نوشته است. حتی کمک دوست 
قدیمی‌اش، اریک کلپتون، و حضور در مرکز ترک اعتیاد 

نیز نتوانســت مانع بازگشت او به نوشــیدن شود. کالینز 
می گوید زمانی رسیده بود که نخستین کارش پس از بیدار 
شدن، نوشیدن شراب بود. او خود را با این تصور آرام می کرد 
که فقط تا شــب مشروب می خورد، اما این چرخه هر روز 
تکرار می شد. بستری شدن طولانی مدت در سال ۲۰۲۴، 
آخرین هشــدار جــدی زندگی او بود. خــودش می گوید 
نجــات یافتنش را بیشــتر از هر چیز یک شــانس بزرگ 
می‌داند. امروز زندگی او در ســوئیس آرام و دور از هیجان 

گذشته است. صبح ها دیر از خواب بیدار می شود، با کمک 
پرســتارش تمرین های حرکتی انجام می‌دهد، فیزیوتراپی 
می کند و زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کند. 
او حتی علاقه خاصی به مستندهای جنایی پیدا کرده و با 
شوخی می گوید اطلاعاتش درباره قاتلان زنجیره‌ای اکنون 

بیشتر از صنعت موسیقی است.

ترمیم رابطه ها و میراث یک هنرمند
با وجود محدودیت های جســمانی، کالینز ســال‌های 
اخیر را صرف بازســازی رابطه های انســانی کرده است. 
او اکنون رابطه نزدیکی با هر پنج فرزندش دارد. پســرش 
نیــکلاس نیز راه پــدر را در نوازندگــی درام ادامه داده و در 
آخرین تور جنســیز جای او را روی صحنه گرفت. یکی از 
اتفاق های خوشایند سال های اخیر برای کالینز، پایان یافتن 
اخــتلاف طولانی با پل مک کارتنی بود. پس از انتقادهایی 
که کالینز سال ها قبل درباره رفتار 
مک کارتنی مطرح کــرده بود، این 
دو دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار 
کردند. کالینز می گوید مک کارتنی 
بخشی مهم از تاریخ زندگی اوست 
و خوشــحال اســت که این رابطه 
دوباره ترمیم شــده اســت. او که 
به‌زودی وارد تالار مشــاهیر راک 
انــد رول خواهد شــد، هنوز خود 
را همــان نوجوانــی می‌بیند که در 
می‌نواخت.  درام  لنــدن  تئاترهای 
کالینز تأکید می کند موسیقی برای 
او هرگز درباره شهرت نبوده، بلکه 
درباره عشق به نواختن بوده است. 
او می گوید از یک درامر که می خواند، به خواننده‌ای تبدیل 
شــد که درام می نواخت؛ اما در اعماق وجودش همیشــه 
همان نوازنده‌ای بود که عاشق ریتم بود. بزرگ ترین حسرت 
امروز او، ناتوانی در گرفتن دوباره چوب های درام اســت. 
ســتاره‌ای که از مرگ بازگشــت، پس از سال ها سکوت و 
مبارزه با مشکلات شخصی، اکنون تلاش می کند تصویری 
واقعی تر از خود باقی بگذارد: نه فقط یک ستاره جهانی، 

بلکه انسانی که بیش از هر چیز عاشق موسیقی بود.

به نظر می‌رســد آخرین ســنگر 
صدا‌و سیما برای حفظ مخاطب 
گهی نیز بــه‌زودی در  و جذب آ
حال فتح شــدن باشد و اینگونه 
آینده یکی از بزرگ ترین نهادهای رسانه‌ای کشور، در هاله‌ای از ابهام و ناامیدی فرو 
خواهد رفت. ماجرا خیلی ساده است؛ برخی از شبکه های فارسی‌زبان ماهواره‌ای 
قصد دارند رقابت های مهم باشــگاه های اروپا را به‌صورت زنده، بدون سانسور و با 
تمام حواشی پخش کنند. شــبکه هایی که از جام جهانی 2022 خیلی آرام با پخش 
مســابقات تیم ملی ایران، به میدان رقابت با صدا‌و ســیما وارد شدند. نتیجه شروع 
برای این شبکه ها به نظر مثبت بود، چرا که در یکی از جنجالی ترین حضورهای ایران 

در جام جهانی، این معدود شبکه ها مسابقات را بدون سانسور پخش می کردند.

سانسور در صدا‌و سیما
سانســور در صدا‌و‌ســیمای ایران، یک موضوع ســاده و از پیش تعیین شــده 
نیســت. هر چیزی، در هر مقطع زمانی می تواند زیر تیغ سانسور قرار بگیرد و برای 
علاقه مندان به فوتبال نیز همواره ســلطه پر از محدودیت و سانســور صدا‌و سیما، 
نکته‌ای بســیار آزار‌دهنده بوده است. بســیاری از علاقه مندان فوتبال که مسابقات 
داخلی و خارجی را از تلویزیون نگاه می کردند، همیشــه بخشی از پخش زنده را به 
همین دلیل از دست می‌دادند و بدتر از آن، پخش تصاویر قدیمی و تکراری، حسابی 
اعصاب شان را به هم می‌ریخت. حالا با وجود آنکه انحصار صدا‌و سیما، عملًاً اجازه 
رشد تلویزیون های خصوصی را نداده و نمی‌دهد و پلتفرم های رقیب، خیلی راحت 
از دور خارج می شوند، شبکه�‌های فارسی‌زبان خارج از کشور دست به کار شده و از 

این چالش بزرگ مخاطب و انحصار رسانه ملی، بهترین و بیشترین بهره را بردند.

آزمایش موفق
بعد از آزمایش نســبتاًً موفق جام 
جهانی 2022، شبکه های فارسی‌زبان 
در تعداد بیشتری جام جهانی 2026 را 
پوشش دادند، آن‌هم در حالی‌که از هر 
نظر امکانات و جذابیت بیشتری برای 
مخاطبان داشتند. علاوه بر بازی های 
بــا کیفیــت و بــدون سانســور آنها 
گزارشگران جوان و باتجربه و همچنین 
کارشناسانی داشتند که تا همین چند 

وقت پیش، مهمانان برنامه های ورزشی تلویزیون بودند. این شبکه ها در جام جهانی 
2026 توانستند بخش عمده‌ای از مخاطبان تلویزیون را قاپ بزنند و حالا با پخش 
کامل مسابقات باشگاهی اروپایی، قدم بزرگ تری برای جذب باقی مانده مخاطبان 
رسانه به‌اصطلاح ملی! بردارند. این نیز خود می تواند قدمی باشد برای فتح آخرین 

سنگر تلویزیون که پخش مسابقات فوتبال باشگاهی داخلی است. 

کپی علیه کپی
صدا‌و سیما سال هاســت که با استفاده از شرایط تحریمی کشور و نبود دست 
قدرتمند قانون کپی‌رایت، بدون دغدغه و با کمترین هزینه‌ای، مسابقات فوتبال 
باشگاهی در ایران و همچنین رقابت های مهم باشگاهی و ملی در سراسر جهان 
را پخش می کند.  رســانه ملی! با در دســت داشــتن یک رانت بزرگ، هر سال 
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را پخش می کند و فریاد باشــگاه های دولتی، 
خصولتــی و خصوصی نیز بــرای دریافت حق پخش را عملًاً نشــنیده می‌گیرد. 
دیگر همه می‌دانند که یکی از اصلی ترین منابع درآمدی هر باشــگاه حرفه‌ای در 
سراسر جهان، پول حق پخش تلویزیونی مسابقاتش است. در سال 2025 شبکه 
اسکای‌اســپورت قراردادی به مبلغ ‌۶.۷میلیارد پوند )حدود ۸.۴۵ میلیارد دلار( 
برای یک دوره ۴ ســاله )از ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹( با لیگ برتر انگلســتانی برای پخش 
مسابقات این لیگ بست که مبلغی حدود سالانه ۱.۶۷۵ میلیارد پوند در هر فصل 
می شود. شبکه های دارنده حق پخش اسکای‌اسپورت با پخش حداقل ۲۱۵ بازی 
در هر فصل، تی‌ان تی‌اســپورت با پخش ۵۲ بازی در هر فصل، به همراه شــبکه 
بی بی سی برای پخش خلاصه مسابقات در برنامه مچ آف‌د دی هستند. صدا‌و سیما 
اما هربار در برابر خواســت باشگاه های ایرانی مقاومت کرده و حتی چند بار نیز 
کار به جایی رســید که اجازه ورود دوربین‌های تلویزیون به ورزشگاه ها را ندادند. 
اما این تمام برنامه تلویزیون برای پخش مجانی! مسابقات نبود چرا که بازی های 
مهمی چون لیگ قهرمانان اروپا و بازی هــای لیگ های اروپایی و رقابت های 
ملی بین‌المللی را نیز بدون پرداخت مبالغ ســنگین کســب حق پخش روی آنتن 
می برد.  با این‌وجود، شبکه های ماهواره‌ای فارسی‌زبان با پخش مسابقات لیگ 
قهرمانان اروپا و مسابقات باشــگاهی اروپا، آن هم بدون سانسورهای اعصاب 
خردکن و ســلیقه‌ای، به نظر از هم‌اکنون در این رقابت جذب مخاطب به برتری 
برسند. شاید این شبکه ها با همان سبک و سیاق تلویزیون، بازی های لیگ برتر 
ایــران را نیز پخش کنند و آن‌وقت دیگر برای تلویزیون چه خواهد ماند؟ موضوع 
قابل توجه اینجاســت که فقط مســابقات فوتبال نیســت و رقابت های جذاب 
و تماشــایی مانند والیبال و کشــتی نیز می توانند از این پس از طریق شبکه های 
ماهواره‌ای دیده شــوند. حالا به‌نظر صدا‌و‌سیمایی که در این مقطع از نظر تولید 
برنامه اســتاندارد و ملی، در خالی ترین روزهای حیاتش نفس می کشد، یکی از 
مهم‌ترین دســتاوردهایش را نیز در حال از دست رفتن می بیند و این به نظر پایان 
چند دهه انحصارطلبی و اســتفاده از رانت‌های بزرگ است که برای حذف تمام 

رقیبان داخلی به کار گرفته شدند.

بازنده ی فوتبالبازنده ی فوتبال
ورود شبکه های ماهواره ای و پایان عصر صدا و سیما

یادداشت: تلویزیون

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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خبرگزاری رویترز از یک مقام بلندپایه ایرانی نقل کرده اســت که 
تهران در مذاکره با مسقط خواستار کنترل بر مسیر ورودی کشتی ها به 
گاهی از وضعیت خروج آنها از این آبراه است.  تنگه هرمز و اطلاع و آ
اگر این خبر که خبرگــزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی 
منتشر کرده، مبنای معاملات این هفته قرار گیرد، بازارهای ایران بیش 
از آنکه به خود خبر واکنش نشــان دهند به برداشــت خود از احتمال 
موفقیت یا شکست مذاکرات درباره تنگه هرمز واکنش نشان خواهند 
داد. طبق گزارش رویترز، تهران خواســتار کنترل بر مســیر ورودی 
کشــتی ها و اطلاع و امکان مداخله در خروج آنها از تنگه هرمز شده 
است؛ موضوعی که همچنان یکی از اصلی‌ترین محورهای مذاکرات 
ایران و عمان برای بازگشایی این آبراه به شمار می‌رود. بازارهای مالی 
معمولًاً از خود خبر نمی‌ترســند. آنها از افزایش یا کاهش »ریسک« 
می ترسند. بنابراین نخستین پرسش فعالان اقتصادی این خواهد بود 
که آیا این موضع، نشانه نزدیک شدن به توافق است یا نشانه سخت تر 

انتظار و انتظارانتظار و انتظار
بازارها در انتظار چه شرایطی هستند؟

دیگر می تواند به پناهگاه سرمایه گذاران تبدیل شود. بخش مهم دیگری 
که باید زیر نظر داشــت، بازار حمل‌ونقــل دریایی و تجارت خارجی 
است. تنگه هرمز مســیر عبور حدود یک پنجم تجارت جهانی نفت 
است و هر تغییری در نحوه مدیریت یا بازگشایی آن مستقیماًً بر هزینه 
بیمه کشــتی ها، کرایه حمل و زمان تحویل کالا اثــر می گذارد. اگر 
مذاکرات به توافقی عملی منجر شود، هزینه های حمل‌ونقل و ریسک 
بیمه می تواند به تدریج کاهش یابد؛ موضوعی که برای واردکنندگان و 
صادرکنندگان ایرانی اهمیت زیــادی دارد. با این حال نباید فراموش 
گاه و بدون اعلام  کرد که خبر منتشرشده بر پایه نقل قول از یک مقام آ
رسمی از ســوی دولت های درگیر اســت. از این رو بازارها علاوه بر 
خود خبر، منتظر تأیید یا تکذیب رسمی و نیز جزئیات بیشتر مذاکرات 
خواهند ماند. تجربه ماه های گذشته نیز نشان داده که اخبار مربوط به 
تنگه هرمز بارها با اظهارات متناقض طرف های مختلف همراه بوده و 
همین موضوع نوســانات کوتاه مدت را تشدید کرده است. در مجموع 
مهم ترین متغیر این هفته برای بازارهای ایران نه صرفاًً خبر رویترز بلکه 
برداشت فعالان اقتصادی از مسیر مذاکرات خواهد بود. اگر این خبر 
به عنوان گامی در جهت دستیابی به توافق بر سر بازگشایی هرمز تفسیر 
شود، احتمال آرامش نسبی در بازار ارز، بهبود فضای بورس و کاهش 
انتظارات تورمی بیشتر خواهد شد. اما اگر معامله گران آن را نشانه‌ای 
از پیچیده تر شــدن مذاکرات بدانند، سناریوی افزایش احتیاط، رشد 
تقاضا برای دارایی های امن و نوسان بیشتر در بازارها محتمل تر است. 
در چنین شــرایطی، بازار بیش از آنکه به تیترها واکنش نشان دهد به 
اخبار تکمیلی و نشانه های عملی از پیشرفت یا توقف مذاکرات چشم 

خواهد دوخت. 

فسیل زنگ نمی‌زند. زیرا برای زنگ ‌زدن باید هنوز آهنی 
باقی مانده باشــد. برای فسیل‌ شدن نیز حیات باید مدت ها 
پیش پایان یافته باشــد. بااین‌ حال برخــی نهادها به‌طرزی 
عجیب هــر دو کار را همزمان انجام می‌دهند. هم اندیشــه 
در آنهــا می میرد و هم ابزارهایشــان از فــرط کهنگی، صدا 

می‌دهند.
بیراه نیســت اگــر ســریال Hell on Wheels را یکی از 
درخشــان ترین روایت ها از توسعه اقتصادی آمریکا در یکی 
از بحرانی تریــن دوره هایش بدانیــم. آمریکا در میانه جنگ 
داخلی است و خزانه برای پروژه عظیم راه آهن شرق به غرب 
پول کافی ندارد. دولت لینکلن می توانست، هزینه هر مایل را 
حساب کند، کسری بودجه را قرمز نشان دهد و بنویسد: »به 
علت نبود اعتبار فعلًاً این پروژه شــدنی نیست«. اما دولت 
او پرســید: چه امکانات دیگری برای کدام بازیگر جدید در 
اختیار داریم؟ سپس دو شــرکت ریلی را به بازیگران اصلی 
این مأموریت ملی تبدیل کرد و حقوق و امتیازاتی اســتثنایی 
در اختیارشان گذاشــت: به آنها حق عبور و بهره برداری از 
اراضی عمومی و قطعاتی از زمین های دو سوی مسیر را داد تا 
از افزایش ارزش زمین ها، هزینه پیشروی خط را تأمین کنند. 
در واقع، دولت لینکلن فقط منابع موجود را میان دستگاه های 
قدیمی تقسیم نکرد؛ بازیگر تازه‌ای برای یک مأموریت ملی 
ساخت و دارایی عمومی را به اهرم تبدیل کرد. دولت لینکلن 
اجازه نداد، بحران و نبــود منابع رویای یک ملت را متوقف 
کند. اکنون ســری به ســاختمان مهمی در میدان بهارستان 
بزنیم: فایل های اکسل بی شمار، انبوه شاخص های عددی، 
ســتون های اعتبار مصــوب و درصد تحقق شــاخص های 
مذکور. البته بیرون ســاختمان، بخش های حیاتی کشــور، 
از آب و انــرژی گرفتــه تا ســرمایه و فناوری، به بن بســت 
خورده‌اند؛ اما داخل ساختمان، دغدغه همه این است که در 
اکســل، عدد خانه ۳۷ با عدد خانه ۴۲ همخوانی دارد یا نه. 
همه اهل فن می‌دانند که طرح های ســازمان در میدان عمل 
مرده‌اند اما شاخص هایشان در فایل اکسل هنوز زنده‌اند. یک 
گفت‌وگوی کوتاه با مدیران سازمان برنامه و بودجه، شما را به 
یقین می‌رساند که فلسفه وجودی این سازمان، سال هاست به 
سنجش و حسابداری صِِرف تقلیل یافته است. این سازمان 
سال هاست، مســئله‌ای را حل نکرده است اما به خوبی بلد 
بوده برای مسائل شاخص بسازد؛ بازیگر جدیدی رشد نداده 
اما تا دلتان بخواهد از بازیگران فرســوده گزارش خواســته 
اســت؛ و آینده را طراحی نکرده اما بارها و بارها گذشــته را 
با اعداد تازه بازنویسی کرده است. سال هاست که ابزارهای 
این سازمان صرفاًً برای پر کردن شکاف مالی دولت ها به کار 
رفته‌اند و صد افسوس که این ابزارها، کوچک ترین ارتباطی 
با رشد بازیگران جدید برای تحقق رویاهای بزرگ نداشته و 
ندارند. متأســفانه این ذهن زنگ زده، متعلق به یک دولت یا 
جناح نیز نبوده اســت. دهه‌هاست که دولت ها با وعده تغییر 
آمده‌اند اما خیلی ‌زود گفتارشان به گفتار سازمان برنامه تبدیل 
شــده اســت: »ردیف ندارد« و »منبع نیست«. بیراه نیست 
اگر بگوییم، گویی فراماسونری بی نام و قدرتمندی از اذهان 
فسیل  شده، شکل گرفته اســت که هر دولت تازه نفس را به‌ 
تدریج رام می کند. تجربه کشورهای آسیای شرقی نیز نشان 
داده که توسعه، هنر ساختن بازیگر و زمین بازی جدید است. 
کره جنوبی، چائبول هایی مانند سامسونگ و هیوندای را به 
بازیگرانی بزرگ برای اجرای مأموریت های صنعتی تبدیل و 
ورود آنهــا به صنایع پرریســک و دارای ارزش افزوده مانند 
نیمه هادی ها و الکترونیک را تســهیل کــرد. دولت ژاپن نیز 
محیطی جدید ساخت که در آن بانک ها، کی‌رتسوها و زنجیره 
تأمین کنندگان بتوانند، ریســک ســرمایه گذاری بلندمدت، 
افزایش مقیاس و یادگیری فناورانه را میان خود تقسیم کنند. 
در چین نیز، به‌ویژه در صنایع ارتباطات وخودروهای برقی و 
پاک، شرکت هایی مانند هواوی و BYD در زمین بازی تازه‌ای 
رشد کردند که دولت برایشان ساخته بود: برای مثال BYD در 
بازاری بالید که دولت با استانداردگذاری، ایجاد شبکه شارژ، 
اعطای امتیازهای تردد و تبدیل ناوگان عمومی به مشــتری 
اولیه، ریســک ورود به فناوری جدید را کاهش داده بود. در 
هر سه تجربه، دولت بود که تشخیص داد، چه بازیگری برای 
تحقق رویای ملی غایب اســت و چه مانعی باید از برابرش 
برداشته شود. ایران امروز زیر فشار جنگ، تحریم و فرسایش 
بســیار سریع ســرمایه قطعاًً به آن چیزی که نیاز ندارد، یک 
سازمان حسابداری شاخص هاست. بالعکس، ایران امروز، 
نظیر آن کمیته چهار نفره دهه طلایی ۱۳۴۰، به افرادی دارای 
حداقلی از خلاقیت نیــاز دارد که از دل کمبود، معامله‌های 
بزرگ بســازند و برای بازیگران جدید و ریسک پذیر، زمین 
بازی جدید طراحی کنند. ایران امروز به سازمانی با مغزهای 
فســیل زنگ‌زده که فقط بلد اســت، میزان توقف را دقیق‌تر 

اندازه بگیرد، نیاز ندارد.

مغزهای زنگ زده 
چرا به سازمان برنامه و بودجه نیاز نداریم؟

می گویند، انســان در زندگی ســه تصمیم سرنوشت ســاز می گیرد. 
انتخاب همسر، انتخاب شغل و انتخاب رشته تحصیلی. اگرچه این گزاره 
بیش از آنکه یک قانون علمی باشد یک تجربه عمومی است اما آمارهای 
جدید بازار کار آمریکا نشــان می‌دهد، دســت‌کم درباره انتخاب رشته، 
تجربه مردم مهم است. اختلاف درآمد میان پردرآمدترین و کم‌درآمدترین 
رشته‌های دانشــگاهی در طول عمر کاری به بیش از ۴٫۳ میلیون دلار 
می‌رســد که می تواند کیفیت زندگی، میزان ثــروت و حتی فرصت های 
نسل بعدی یک خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. انتخاب رشته تحصیلی، 
تصمیمی است که می تواند بر درآمد، کیفیت زندگی، فرصت های شغلی 
و حتی جایگاه اجتماعی افراد در دهه های بعد اثر بگذارد. به همین دلیل 
یکی از مهم ترین پرســش های دانش آموزان و خانواده ها این اســت که 

»کدام رشته بیشترین بازده اقتصادی را دارد«؟
پاســخ این پرســش را می توان در مطالعه‌ای که براســاس داده های 
سرشماری آمریکا )ACS( و پایگاه IPUMS-USA انجام شده، مشاهده 
کــرد. این گزارش، درآمد تجمعی افراد شــاغل تمام‌وقت بین ۲۵ تا ۶۴ 
سال را در طول عمر کاری برآورد کرده و همه ارقام را بر حسب دلار سال 
۲۰۲۴ محاسبه کرده است. نتیجه مطالعه نشان می‌دهد، فاصله درآمدی 
میان رشته های مختلف بسیار چشمگیر است؛ به گونه‌ای که درآمد طول 
عمر یک فارغ‌التحصیل اقتصاد تقریباًً ســه  برابــر یک فارغ‌التحصیل 
آموزش کودکان اســت. نکته مهم دیگر این اســت که درآمد متوســط 
افراد فاقد مدرک دانشــگاهی در طول عمر کاری حدود ۲٫۶۴ میلیون 
دلار برآورد شده است. تقریباًً تمام رشته های فهرست پردرآمدها فاصله 
قابل توجهی با این عدد دارند، درحالی  که برخی رشته های کم‌درآمد تنها 

اندکی بالاتر از آن قرار گرفته‌اند.
شاید برای بسیاری شگفت آور باشد که اقتصاد در صدر جدول قرار 
گرفته است. فارغ‌التحصیلان این رشــته به طور متوسط در طول دوران 
کاری خــود ‌۶٫۹ میلیون دلار درآمد کســب می کنند؛ رقمی که از تمام 
رشته های مهندســی نیز بالاتر اســت. علت این برتری را باید در بازار 
کار متنوع اقتصاد جســت‌وجو کرد. فارغ‌التحصــیلان اقتصاد معمولًاً 
وارد حوزه هایــی ماننــد بانکداری ســرمایه گذاری، مدیریــت دارایی، 
مشاوره مدیریت، سیاســتگذاری اقتصادی، تحلیل داده، فناوری مالی 
و مدیریت شرکت های بزرگ می شــوند. بسیاری از این مشاغل علاوه 
بر حقوق ثابت، پاداش های قابل توجه، ســهام تشــویقی و فرصت های 
ارتقای سریع دارند. همچنین رشــته اقتصاد در سال های اخیر با علوم 
داده، هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده پیوند عمیقی پیدا کرده و همین 
موضــوع ارزش بازار فارغ‌التحصیلان آن را افزایش داده اســت. پس از 
اقتصاد رشته های مهندسی تقریباًً تمام رتبه های بالای جدول را اشغال 
کرده‌اند. مهندسی شیمی با ۶٫۶۸ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد. 
این رشــته به دلیل حضور در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی، 
انــرژی و مواد پیشــرفته همچنان یکی از پردرآمدترین رشــته های فنی 
محسوب می شــود. در رتبه های بعدی نیز مهندسی کامپیوتر با ۶٫۴۸ 
میلیون دلار، مهندسی برق با ۶٫۲۸ میلیون دلار، مهندسی مکانیک با 
۶٫۰۳ میلیون دلار و مهندســی عمران با ۵٫۸ میلیون دلار قرار دارند. 
وجه مشــترک این رشــته ها، تقاضای بالای بــازار کار، کمبود نیروی 
متخصص و نقش کلیدی آنها در توسعه زیرساخت ها و فناوری است. 

رشته مالی)Finance( نیز با درآمد تجمعی ۶٫۵۸ میلیون دلار در رتبه 
سوم قرار گرفته است. رشد بازارهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری، 
مدیریت ثروت، ســرمایه گذاری خصوصی، بانکداری و شــرکت های 
فناوری مالی باعث شده، متخصصان این حوزه از پردرآمدترین کارکنان 
اقتصاد آمریکا باشند. در بسیاری از شــرکت های بزرگ، مدیران مالی 
و تحلیلگران ســرمایه گذاری نه تنها حقوق بــالا دریافت می کنند بلکه 
از پاداش های سالانه و ســهام شرکت نیز بهره مند می شوند؛ عاملی که 

درآمد نهایی آنها را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
یکی از مهم ترین پیام هــای این گزارش، جایگاه ممتاز رشــته های 
مرتبط با فناوری اطلاعات اســت. علوم کامپیوتر با ۶٫۱۹ میلیون دلار 
و مهندســی کامپیوتر بــا ۶٫۴۸ میلیون دلار نشــان می‌دهند، اقتصاد 
دیجیتــال همچنان موتور اصلی ایجاد درآمدهای بالا در آمریکاســت. 
رشد شرکت های فناوری، توسعه هوش مصنوعی، رایانش ابری، امنیت 
ســایبری، داده کاوی و نرم‌افزار باعث شده، تقاضا برای متخصصان این 
حوزه همچنان در ســطح بســیار بالایی باقی بماند. حتی بســیاری از 
شرکت های غیرتکنولوژیک نیز امروز به برنامه نویسان، متخصصان داده 
و مهندســان نرم‌افزار وابسته‌اند؛ موضوعی که امنیت شغلی و درآمد این 

رشته ها را افزایش داده است. 
 گزارش جدید نشــان می‌دهد که خدمات ساختمانی و حمل‌ونقل 
نیز درآمدزا هستند. شاید حضور رشته هایی مانند خدمات ساختمانی با 
۶٫۱۲ میلیون دلار و فناوری های حمل‌ونقل با ۵٫۹۲ میلیون دلار برای 
بســیاری غیرمنتظره باشد. این رشــته ها معمولًاً با مدیریت پروژه های 
عمرانی، طراحی زیرســاخت، لجســتیک، صنایع هوایی، حمل‌ونقل 
ریلی و زنجیره تأمیــن ارتباط دارند؛ حوزه هایی کــه در اقتصاد آمریکا 

سرمایه گذاری های عظیمی در آنها انجام می شود.

 چرا رشته های پردرآمد چنین جایگاهی دارند؟
اگر به فهرست 10 رشته نخست نگاه کنیم یک الگوی مشخص دیده 
می شــود. تقریباًً همه آنها سه ویژگی مشترک دارند: مهارت های کمی و 
تحلیلی بالا، تقاضای گســترده در بازار کار، امکان ارتقای سریع شغلی 
و مدیریتی. این رشــته ها معمولًاً به صنایعی متصل هســتند که ارزش 
افــزوده بالایی تولید می کننــد؛ مانند فناوری، انــرژی، خدمات مالی، 
صنایع پیشــرفته و زیرساخت. به همین دلیل شــرکت ها حاضرند برای 
جذب نیروهای متخصص، دســتمزدهای بالاتــری پرداخت کنند. در 
نقطه مقابل، کم‌درآمدترین رشته های دانشگاهی عمدتاًً در حوزه آموزش، 
خدمات اجتماعی و مراقبت های انسانی قرار دارند. کمترین درآمد طول 
عمر مربوط به آموزش کودکان خردسال است که تنها ۲٫۵۳ میلیون دلار 
برآورد شده؛ رقمی که فاصله چندانی با افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی 
نــدارد. پس از آن آمــوزش ابتدایی بــا ۲٫۸۲ میلیــون دلار، مددکاری 
اجتماعی با ۲٫۹۸ میلیون دلار، آموزش هنر و موسیقی با ۳٫۰۶ میلیون 
دلار و آمــوزش عمومــی با ۳٫۱۴ میلیــون دلار قــرار دارند. همچنین 
رشــته های الهیات و مشــاغل مذهبی، علوم خانــواده و مصرف کننده، 
آمــوزش تربیت بدنی، مدیریــت خدمات سلامــت و خدمات عمومی 

پزشکی و سلامت نیز در میان کم‌درآمدترین رشته ها دیده می شوند.

کمترین ها
اما پرســش مهمی که پیش می آید، این اســت که چرا رشــته های 
اجتماعــی درآمد کمتری دارند؟ پایین بودن درآمد این رشــته‌ها الزاماًً به 

 معنای کم‌اهمیت بودن آنها نیست.

برعکس، بسیاری از این مشاغل نقش حیاتی در سلامت، آموزش و 
رفاه جامعه دارند، اما ارزش اقتصادی آنها در بازار کار به اندازه حوزه هایی 
مانند فناوری یا مالی نیست. حقوق معلمان، مربیان کودک، مددکاران 
اجتماعی و هنرمندان معمولًاً توســط دولت، مدارس یا ســازمان های 
غیرانتفاعی پرداخت می شــود؛ نهادهایی که محدودیت بودجه دارند و 
امکان پرداخت دستمزدهای بسیار بالا را ندارند. در مقابل، شرکت های 
فناوری، بانک های ســرمایه گذاری یا صنایع بزرگ مستقیماًً از افزایش 
بهره‌وری کارکنان خود سود می برند و بنابراین حاضرند حقوق های بسیار 

بیشتری پرداخت کنند.

شکاف درآمدی 
براساس این گزارش، فاصله میان بالاترین و پایین ترین رشته جدول 
به بیش از ۴٫۳ میلیون دلار در طول عمر کاری می‌رســد. به بیان دیگر 
یــک فارغ‌التحصیل اقتصاد به طور متوســط نزدیک به ۲٫۷ برابر یک 
فارغ‌التحصیل آموزش کودکان درآمد کســب می کند. چنین اختلافی 
نشــان می‌دهد انتخاب رشته دانشــگاهی یکی از مهم ترین تصمیم های 
اقتصادی زندگی هر فرد است. البته این ارقام میانگین هستند و موفقیت 
فردی همچنــان به عواملی مانند اســتعداد، تلاش، مهــارت، تجربه، 
محل اشتغال و مسیر شغلی بســتگی دارد. افراد بسیاری در رشته های 
کم‌درآمد نیز به موفقیت های مالی بزرگ دست یافته‌اند و در مقابل، همه 

فارغ‌التحصیلان رشته های پردرآمد، الزاماًً درآمدهای بسیار بالا ندارند.
در مجموع این گزارش، تصویری روشــن از ساختار اقتصاد آمریکا 
ارائه می‌دهد. بازار کار بیشــترین پاداش را به رشــته هایی می‌دهد که با 
تحلیــل داده، فناوری، مهندســی، اقتصاد و مدیریت ســرمایه ارتباط 
دارند؛ حوزه هایی که موتور رشد بهره‌وری و نوآوری محسوب می شوند. 
در مقابل، رشــته های مرتبط با آموزش، مراقبــت از کودکان، خدمات 
اجتماعی، هنر و موســیقی اگرچه از نظر اجتماعی و فرهنگی اهمیت 
فراوانــی دارند اما از منظر بازار کار و درآمد، بازده مالی بســیار کمتری 
ایجاد می کنند. این یافته ها یادآور آن است که دانشگاه تنها محل کسب 
دانش نیســت؛ بلکه انتخاب رشته، نوعی ســرمایه گذاری بلندمدت بر 
ســرمایه انسانی اســت. ســرمایه گذاری‌ای که می تواند در طول چهار 
دهه فعالیت حرفه‌ای،میلیون ها دلار اختلاف درآمد ایجاد کند و مســیر 

اقتصادی زندگی افراد را به شکل بنیادین تغییر دهد.

درس هایی برای ایران
این گزارش هشــداری درباره شــکاف میان نظام آمــوزش عالی و 
نیازهای واقعی اقتصاد در ایران اســت. در بســیاری از دانشــگاه های 
ایران، انتخاب رشــته همچنان بیش از آنکه بر پایه چشــم‌انداز بازار کار 
و بازده اقتصادی باشد تحت تأثیر ظرفیت دانشگاه ها، پرستیژ اجتماعی 
یــا محدودیت های کنکــور انجام می شــود. نتیجه آن تربیــت هزاران 
فارغ‌التحصیل در رشته هایی اســت که تقاضای محدودی در بازار کار 
دارند و در مقابل، کمبود نیروی متخصص در حوزه هایی مانند اقتصاد، 
مالی، علوم داده، هوش مصنوعی، مهندسی نرم‌افزار و برخی شاخه های 
مهندســی احساس می شــود. درس دیگر این گزارش، ضرورت انتشار 
مستمر داده های بازار کار اســت. دانش آموزان و خانواده‌ها باید بدانند 
فارغ‌التحصیلان هر رشــته چه میزان اشتغال، درآمد و فرصت پیشرفت 
دارند تا انتخاب آنها بر پایه اطلاعات باشد نه تصور یا شهرت یک رشته. 
البته نباید این نتایــج را به معنای بی‌اهمیت بودن رشــته‌های آموزش، 
هنر یا خدمات اجتماعی دانســت. این مشــاغل برای توسعه انسانی و 
ســرمایه اجتماعی هر کشــور حیاتی‌اند اما اگر جامعه به آنها نیاز دارد، 
سیاســت گذار باید با اصلاح نظام دستمزد و حمایت های مالی، شکاف 
میــان ارزش اجتماعی و ارزش اقتصادی این مشــاغل را کاهش دهد. 
تجربه آمریکا نشــان می‌دهد که هرچه اقتصاد رقابتی تر، دانش‌بنیان تر 
و نوآورتر باشــد، مهارت های تحلیلی، کمی و فناورانه ارزش بیشــتری 
پیدا می کنند. اگر ایران نیز به‌دنبال رشــد پایدار و افزایش بهره‌وری است 
باید نظام آموزش عالی خود را بیش از گذشــته با نیازهای اقتصاد آینده 

هماهنگ کند، نه با نیازهای گذشته.

نان‌و‌آبدار کارهای 
 کدام رشته های دانشگاهی بیشترین درآمد را ایجاد می کنند؟

علی میثمی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی

شدن مذاکرات. اگر معامله گران تصور کنند، ایران از مواضع اولیه خود 
عقب نشــینی نسبی کرده و چارچوبی برای توافق در حال شکل گیری 
اســت احتمالًاً فضای روانی بازارها، آرام تر خواهد شــد. اما اگر این 
درخواســت به عنوان مانعی جدید در مســیر توافق تعبیر شود، انتظار 

افزایش احتیاط در بازارها طبیعی خواهد بود. 
بازار ارز نخستین بازاری است که به چنین اخباری واکنش نشان 
می‌دهد. هر نشــانه‌ای کــه احتمال کاهش تنش هــای ژئوپلیتیک و 
بازگشایی تدریجی مسیرهای تجارت خارجی را تقویت کند، می تواند 
انتظارات تورمی را تا حدی تعدیل کرده و فشــار تقاضای سفته بازانه 
برای ارز را کاهش دهــد. در مقابل اگر معامله گران به این جمع بندی 
برسند که مذاکرات به بن بســت نزدیک شده، احتمال افزایش تقاضا 
برای دلار و ســایر دارایی های امن بیشتر می شــود. بورس تهران نیز 
احتمالًاً با دو نیروی متضاد روبه‌رو خواهد شــد. از یک سو، کاهش 
ریســک سیاسی معمولًاً به نفع کلیت بازار ســهام است؛ زیرا هزینه 
ســرمایه را کاهــش داده و چشــم‌انداز فعالیت شــرکت‌ها را بهبود 
می بخشد. از سوی دیگر اگر همزمان قیمت جهانی نفت کاهش یابد 
سهام برخی شــرکت های وابسته به نفت و پتروشیمی ممکن است از 
این موضوع تأثیر منفی بپذیرند. جالب آنکه همزمان با انتشــار اخبار 
امیدوارکننده درباره مذاکرات، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 
4 درصد کاهش یافت زیرا معامله گران احتمال باز شدن مسیر صادرات 
نفت خلیج فارس را بیشــتر ارزیابی کردند. برای بازار طلا نیز معادله 
مشــابهی وجود دارد. در صورت افزایش خوش بینی نسبت به کاهش 
تنش ها، تقاضا برای دارایی های امن مانند سکه و طلای داخلی ممکن 
است، کاهش یابد. اما اگر فضای سیاسی دوباره متشنج شود، طلا بار 
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گردشگری

جنگ ها فقط در میدان های نبرد رخ نمی‌دهند؛ بسیاری از آنها سال ها 
پیش از شلیک نخستین گلوله در ذهن ملت ها آغاز شده‌اند. همان گونه 
که صلح نیز تنها محصول توافق های سیاســی نیست؛ از دل اعتماد، 
شناخت و تجربه مشــترک ملت ها شکل می گیرد. در چنین جهانی، 
گردشگری دیگر صرفاًً یک صنعت خدماتی نیست؛ یکی از مهم ترین 

ابزارهای تولید اعتماد، اعتبار و قدرت نرم کشورهاست.
شاید به همین دلیل باشد که کشــورهایی که توانسته‌اند خود را به 
مقصدهای معتبر گردشــگری جهان تبدیل کننــد، تنها از درآمدهای 
میلیارد دلاری این صنعت بهره مند نشــده‌اند؛ بلکه شبکه‌ای گسترده 
از روابط انســانی، روایت های مثبت و ســرمایه اجتماعی جهانی را 
نیز پیرامون خود ســاخته‌اند. میلیون ها گردشگری که هر سال از این 
کشــورها بازدید می کنند، تنهــا مصرف کننده خدمات گردشــگری 
نیســتند؛ آنان پس از بازگشــت به روایتگران تجربه خود و ســفیران 

غیررسمی آن کشور تبدیل می شوند.
البتــه گردشــگری به تنهایی مانــع جنگ یا بحران های سیاســی 
نمی شود اما می تواند، هزینه شکل گیری و تداوم روایت‌های خصمانه 
را افزایش دهد. کشوری که میلیون ها نفر آن را از نزدیک دیده، تجربه 
کرده و به دیگران معرفی کرده‌اند، در برابر پروژه های ایران هراسی یا هر 
روایت منفی دیگری، ســرمایه‌ای ارزشمند در اختیار دارد؛ سرمایه‌ای 
که در ادبیات روابط بین‌الملل از آن با عنوان »قدرت نرم« و در ادبیات 

برندینگ با عنوان »سرمایه اعتبار« یاد می شود.
جنگ اخیر آمریکا علیه ایران بار دیگر اهمیت این سرمایه نامریی 
و ناملموس را یادآوری کرد. در چنین شرایطی بیش از همیشه باید این 
پرسش را مطرح کرد که ســهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی در تقویت این سرمایه چیست؟
اگر از مدیران این وزارتخانه پرسیده شود که مهم ترین مأموریت آن 
چیست احتمالًاً از مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت ها، افزایش 
تعداد هتل ها، صدور مجوزها یا جذب گردشــگران ســخن خواهند 
گفت. همه این وظایف ضروری‌اند اما پرســش اینجاست که آیا اینها 

مأموریت اصلی یک وزارت گردشگری در قرن بیست‌ویکم است؟
به  نظر می‌رســد، پاســخ منفی اســت. مهم تریــن مأموریت این 
وزارتخانــه باید راهبری برند ملی گردشــگری ایران باشــد؛ زیرا همه 
فعالیت های دیگر، از مرمت یک بنای تاریخی تا ســاخت یک هتل یا 

حلقه مفقوده حکمرانی گردشگریحلقه مفقوده حکمرانی گردشگری
ایران بیش از جاذبه، به یک روایت جهانی معتبر نیاز دارد

خروج از کشــور ادامه دارد. کیفیت اطلاع‌رسانی، خدمات دیجیتال، 
حمل‌ونقل، امــکان پرداخت، راهنمایی چندزبانه، رفتار ارائه‌دهندگان 
خدمات و حتی روایت رســانه ها همگی اجزای برند گردشگری ایران 
هســتند. هر جا میان وعده و تجربه فاصله ایجاد شــود، سرمایه برند 

نیز آسیب می بیند.
اگر بپذیریم که مأموریت وزارتخانه، راهبری برند ملی گردشــگری 
ایران است طبیعتاًً شاخص های ارزیابی عملکرد آن نیز باید تغییر کند. 
دیگر نمی توان موفقیت را تنهــا با تعداد هتل ها، مجوزها یا پروژه های 
عمرانی ســنجید. باید پرســید: آیا جایگاه برند گردشــگری ایران در 
بازارهای هدف ارتقا یافته است؟ آیا اعتماد گردشگران خارجی به ایران 
افزایش یافته است؟ آیا روایت رسانه های جهانی درباره ایران متوازن تر 
شــده است؟ آیا نرخ بازگشت گردشگران رشــد کرده است؟ آیا تجربه 
ســفر به ایران، تصویری متفاوت از روایت های غالب رسانه‌ای ایجاد 
می کند؟ آیا هر گردشگر، پس از بازگشت، به یک سفیر داوطلب برای 
ایران تبدیل می شود؟ اینها شاخص های واقعی موفقیت در حکمرانی 

گردشگری هستند.
شــاید اکنون زمان آن رســیده باشــد که مأموریت وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بازتعریف شود. این وزارتخانه باید 
از یک دســتگاه اجرایی که وظیفه اصلی خود را مدیریت تأسیسات، 
مجوزها و بناهای تاریخی می‌داند به نهادی تبدیل شــود که مسئولیت 
راهبری برند ملی گردشگری ایران را بر عهده دارد؛ نهادی که مأموریتش 
خلق، مدیریت، پایش و ارتقای تصویر ایران به عنوان مقصدی معتبر، 

جذاب و قابل اعتماد در ذهن جهانیان است.
در چنیــن نگاهی هر بنای تاریخی مرمت  شــده، هر جشــنواره، 
هر موزه، هر اقامتگاه بوم گردی، هر نمایشــگاه بین‌المللی و هر اقدام 
اداره های کل اســتانی، دیگر یک فعالیت منفــرد نخواهد بود؛ بلکه 

قطعه‌ای از پازل بزرگ »برند ملی گردشگری ایران« خواهد شد.
اقتصاد گردشگری پیش از آنکه به هتل، فرودگاه یا جاذبه های طبیعی 

وابسته باشد به اعتماد وابسته است؛ و اعتماد، محصول برند است.
شــاید امروز پس از تجربه یکی از پرتنش ترین دوره های سیاست 
خارجــی ایران بیش از هر زمان دیگری باید به این حقیقت اندیشــید 
که امنیت پایدار تنها با قدرت نظامی تضمین نمی شــود. کشوری که 
میلیون ها نفــر آن را از نزدیک دیده‌اند، فرهنگــش را لمس کرده‌اند، 
مهمان نــوازی مردمش را تجربه کرده‌اند و روایت خــود را از آن برای 
دیگران بازگو می کنند از ســرمایه‌ای برخوردار اســت که هیچ بودجه 

تبلیغاتی و هیچ کمپین رسانه‌ای نمی تواند، جایگزین آن شود.
از ایــن منظر ســرمایه‌گذاری بر برند ملی گردشــگری ایران 
صرفاًً یک سیاســت اقتصادی یا فرهنگی نیست؛ سرمایه گذاری 
بــر اعتبار بین‌المللی، قــدرت نرم، تاب آوری ملــی و آینده ایران 
است. و اگر چنین نگاهی پذیرفته شود، وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی دیگر تنها متولی گردشگری نخواهد 
بود؛ بلکه یکی از راهبردی‌ترین نهادهای کشور در ساختن تصویر 

ایران در جهان خواهد بود.

انفجــار در یکــی از واحدهای تولیدی شــهرک 
صنعتی شمس آباد شهرستان ری، ظهر دیروز موجب 
شنیده شدن صدای مهیبی در مناطق اطراف و نگرانی 
شهروندان شد. بررســی های اولیه نشان می‌دهد این 
حادثه بر اثر انفجار مخزن مواد صنعتی در یک کارخانه 
تولید آلومینیوم رخ داده و هیچ ارتباطی با اصابت پرتابه 

یا عوامل خارجی نداشته است.
بیژن سلیمان پور، معاون استاندار تهران و فرماندار 
ویژه شهرســتان ری، با رد شایعات منتشر شده درباره 
منشأ این انفجار، اعلام کرد که حادثه در یکی از مخازن 
حــاوی مواد صنعتــی یک واحد تولیدی در شــهرک 
صنعتی شمس آباد رخ داده است. وی تأکید کرد تاکنون 
هیچ مــورد فوتی در این حادثه گزارش نشــده و علت 
دقیق وقوع انفجار و میزان خسارات وارده همچنان در 

دست بررسی است.
براســاس اعلام ســخنگوی اورژانس استان تهران 
شــمار مصدومان این حادثه تاکنون به ۱۸ نفر رسیده 
که چهار نفر از آنان برای ادامه درمان به مراکز درمانی 
منتقل شــده‌اند. همچنین در جریــان انفجار، یکی از 
پایگاه های اورژانس مستقر در نزدیکی محل حادثه نیز 
دچار خسارت و تخریب شد اما خوشبختانه نیروهای 
اورژانــس هنگام وقــوع حادثه در مأموریــت بودند و 

آسیبی ندیدند.
داود ولــی، عضو هیــأت مدیره شــهرک صنعتی 
شــمس آباد نیز اعلام کرد، صدای انفجــار مربوط به 
یکی از کارخانه های شــهرک آلومینیــوم کاران بوده و 
براســاس گزارش های اولیه، انفجار در مخزن داخلی 
این واحد تولیدی رخ داده است. همچنین خبرگزاری 
صدا‌و سیما گزارش داد که حادثه در مخزن ریخته‌گری 

یک کارخانه آلومینیوم به وقوع پیوسته است.
شــدت انفجار و دود ناشــی از آن موجب نگرانی 
ساکنان مناطق اطراف و شــکل گیری گمانه‌زنی هایی 
در فضای مجازی شــد اما مســئولان محلی بار دیگر 
تأکید کردند که این حادثه صرفاًً یک ســانحه صنعتی 
بوده و هیچ نشــانه‌ای از وقوع حادثه امنیتی یا نظامی 
وجود ندارد. فرماندار ویژه شهرستان ری از شهروندان 
خواســت، اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع 
رســمی و خبرگزاری های معتبر دنبال کنند و از انتشار 
شایعاتی که موجب تشویش افکار عمومی و خدشه به 

امنیت روانی جامعه می‌شود، خودداری کنند.

شمس‌آبا‌د کارخانه  در  انفجار 
۱۸ مصدوم  در انفجار در شهرک صنعتی

حادثه

برگزاری یک جشــنواره، تنها زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می کنند 
که در خدمت ســاختن تصویری معتبر، جذاب و قابل اعتماد از ایران 

قرار گیرند.
امــروز وزارتخانه بیش از آنکه »مدیر ادراک ایران« باشــد،»مدیر 
دارایی های گردشگری« اســت؛ درحالی  که در اقتصاد تجربه، ارزش 

ادراک از ارزش دارایی پیشی گرفته است.
ایران از کمبود ظرفیت گردشــگری رنج نمی برد. کمتر کشوری را 
می توان یافت که همزمان از تمدنی چند هزار ســاله، آثار ثبت جهانی، 
تنوع اقلیمی، میراث فرهنگی، صنایع دســتی، گردشــگری سلامت، 
گردشــگری مذهبی و طبیعتی چنین متنوع برخوردار باشــد. مسئله 
ایران، کمبود جاذبه نیســت؛ کمبود تبدیــل این ظرفیت ها به یک برند 

معتبر جهانی است.
گردشگر پیش از آنکه بلیت بخرد، تصویر مقصد را انتخاب می کند. 
او ابتدا روایت کشور را می پذیرد سپس تصمیم به سفر می گیرد. بنابراین 
رقابت اصلی کشــورها نه بر ســر تعداد بناهای تاریخی بلکه بر ســر 

تصاحب ذهن مخاطبان جهانی است.
یکی از مهم ترین ضعف های حکمرانی گردشگری در ایران، فقدان 

یک معماری منسجم برای برند ملی گردشگری است.
هنــوز روایت واحدی از ایران در جهان وجود ندارد؛ هر اســتان با 
شعار و پیام خود ســخن می گوید. هر نمایشگاه روایت مستقلی ارائه 
می کند. هر کمپین مسیر جداگانه‌ای می‌رود. سازمان های وابسته نیز 
هر یک روایت خاص خود را دنبــال می کنند. در نتیجه به‌ جای آنکه 
همه این اجزا یکدیگر را تقویت کنند، تصویری پراکنده و گاه متناقض 
از ایران شکل می گیرد. در ادبیات برندینگ این وضعیت را »پراکندگی 
روایت برند« می نامند؛ وضعیتی که در آن، سرمایه های فراوان، به دلیل 

نبود یک روایت مشترک، هم‌افزا نمی شوند.
همین مسئله در اســتان ها نیز دیده می شود. اداره های کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی عمدتاًً ســازمان‌هایی اجرایی 
هســتند که مأموریت اصلی خود را در صدور مجوز، نظارت، مرمت و 
پیگیری امور اداری می بینند. حال آنکه هر اداره کل باید نقش »مدیر 
برند مقصد استان« را ایفا کند؛ نهادی که مسئول تعریف هویت برند، 
جایگاه رقابتی، روایت متمایز، بازارهای هدف و تجربه گردشــگر در 

آن استان باشد.
در واقع، اســتان ها بیش از آنکه »برندسازی« شوند فقط »اداره« 
می شــوند. ضعف دیگر »مدیریت تجربه گردشــگر« اســت. برند با 
تبلیغات ســاخته نمی شود؛ با تجربه ســاخته می شود. تجربه سفر به 
ایران از نخستین جست‌وجوی اینترنتی آغاز می شود و تا آخرین لحظه 

به ‌روزرســانی تازه در ســامانه »ســخا« متقاضیان خروج از 
کشور را با دست‌انداز مالی تازه‌ای روبه‌رو کرده است. براساس 
تغییراتی که در ســامانه خدمــات الکترونیک انتظامی اعمال 
شــده، مبلغ وثیقه خروج از کشور برای مشمولان نظام وظیفه 
بدون اطلاع‌رسانی قبلی تا بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ 
تصمیمی که بیــش از همه متقاضیان ادامه تحصیل )اپلای( و 

سفرهای سیاحتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تغییرات جدید در سامانه سخا
براساس اطلاعات درج  شده در سامانه سخا، جدول جدید 
مبالغ وثیقه و مدت زمان مجاز خروج برای گروه‌های مختلف 

مشمولان به این شرح تغییر یافته است:
ادامه تحصیــل )اپلای(: افزایش از ۸۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون 

تومان )مدت مجاز: طول دوره تحصیل(
یستی: افزایش از ۶۰ میلیون به ۲۰۰  سفرهای ســیاحتی و تور

میلیون تومان )مدت مجاز: ۲۰ تا ۳۰ روز(
یارتی )عتبات و حج(: افزایش از ۱۰ میلیون به ۳۰  سفرهای ز

میلیون تومان )مدت مجاز: ۳۰ تا ۵۰ روز(

فرصت های مطالعاتی )کارشناســی ارشد و دکتری(: بدون 
تغییر ۸۰ میلیون تومان )مدت مجاز: ۶ ماه تا یک سال(

سفرهای علمی و شرکت در کنفرانس ها: بدون تغییر ۶۰ میلیون 
تومان )مدت مجاز: ۳۰ تا ۴۵ روز(

این تغییرات ناگهانی درحالی اعمال شــده که بســیاری از 
متقاضیــان، برنامه‌ریزی مالی خود را بر اســاس مبالغ قبلی 
انجام داده بودند. گزارش های میدانی نیز حاکی از آن است که 
اجرای این تصمیم بدون اطلاع‌رسانی قبلی موجب سردرگمی 
مراجعه کنندگان در دفاتر پلیس +۱۰ و تغییر ناگهانی محاسبات 

مالی خانواده ها شده است.

فشار بر طبقه متوسط و سوال درباره کارایی سیاست ها
تصمیم جدید ســازمان نظــام وظیفه، ابعــاد اجتماعی و 
اقتصادی ملموسی دارد. برای دانشجویی که ماه ها صرف اخذ 
پذیرش دانشــگاه، ترجمه مدارک، پرداخت هزینه آزمون های 
بین‌المللــی و دریافت ویزا کرده اســت، تأمیــن ناگهانی ۲۰۰ 
میلیون تومــان ودیعه نقدی یــا ضمانت نامــه بانکی، مانعی 
غیرمنتظره محسوب می شود. اگرچه وثیقه پس از بازگشت فرد 
قابل استرداد اســت اما تأمین چنین مبلغی در شرایط تورمی 
فعلی برای بســیاری از خانواده ها ساده نیســت. از همین‌رو 
برخی کارشناسان معتقدند، افزایش وثیقه بیش از آنکه مانعی 
حقوقی باشد به یک مانع اقتصادی تبدیل شده و عملًاً امکان 

خروج را برای بخشی از متقاضیان دشوارتر می کند. در مقابل 
موافقان این سیاست استدلال می کنند که وثیقه صرفاًً تضمینی 
برای بازگشــت مشمولان است و با توجه به هزینه‌های بالای 
تحصیل در خارج از کشور، افرادی که توانایی تأمین هزینه های 
دانشگاه و زندگی در خارج را دارند احتمالًاً امکان تأمین مبلغ 
وثیقه را نیز خواهند داشــت. همین دو نــگاه متفاوت، بحث 
درباره اثربخشــی این سیاســت را به یکی از موضوعات مورد 

توجه تبدیل کرده است.

واکنش ها در پارلمان؛ نقد از دو زاویه متفاوت
افزایش سه  برابری وثیقه تحصیلی با واکنش برخی نمایندگان 
مجلس نیز روبه‌رو شده است. سیدابوالحسن مصطفوی غمام، 
نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با 
انتقاد از مشخص نبودن مبنای قانونی و ارزیابی های اجتماعی 
این تصمیم، خواستار بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی آن 
شــد.  او در عین  حال معتقد است، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در 

افزایش وثیقه خروج دانشجویان از کشور

شوک ۲۰۰میلیونی

محمدرضا رستمی

مشاور عالی برند و راهبری سازمان

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

مقایسه با هزینه های تحصیل در بسیاری از کشورهای مقصد 
رقم بازدارنده‌ای نیست. به گفته وی، شهریه یک ترم تحصیل 
در برخی دانشــگاه های منطقه، ازجمله در ترکیه، می تواند از 
مبلغ وثیقه نیز بیشتر باشــد بنابراین، این سیاست لزوماًً مانع 
خروج دانشجویان نخواهد شد. مصطفوی در عین  حال تأکید 
کرده که دولت به‌ جای تمرکــز بر دریافت وثیقه باید برنامه‌ای 
مشخص برای بازگشت نخبگان و استفاده از ظرفیت نیروهای 
متخصص تدوین کند؛ موضوعــی که به گفته او تاکنون کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است.

فراتر از یک عدد؛ مسئله اعتماد و پیش بینی پذیری
آنچــه بیش از رقم ۲۰۰ میلیون تومان مورد توجه قرار گرفته 
نحوه اجرای این تصمیم است. بسیاری از متقاضیان معتقدند 
تغییر ناگهانی مقررات، آن  هم در میانه فرآیند دریافت پذیرش یا 
برنامه‌ریزی برای سفر، امکان برنامه‌ریزی مالی را از خانواده ها 
ســلب می کند. در چنین شــرایطی حتی افرادی که در نهایت 
قادر به تأمین وثیقه هســتند نیز با هزینه های پیش بینی  نشده 
و تغییر ناگهانی قواعد مواجه می شــوند. کارشناســان حوزه 
سیاســتگذاری عمومی نیز بارها بر اهمیت ثبات مقررات در 
تصمیمات مرتبط با آموزش، مهاجرت و سرمایه انسانی تأکید 
کرده‌اند. به باور آنان تصمیماتی که بدون اطلاع‌رســانی قبلی 
و دوره گذار اجرا می شــوند، می تواننــد هزینه های اجتماعی 
بیشــتری نســبت به خود سیاســت ایجاد کنند. بــه گزارش 
سازندگی: در نهایت، افزایش وثیقه خروج از کشور صرفاًً یک 
تغییر عددی در ســامانه سخا نیست؛ بلکه تصمیمی است که 
بر برنامه‌ریزی تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانواده ها و نگاه 
بخشــی از جوانان به آینده اثر می گذارد. اینکه این سیاســت 
تا چه انــدازه می تواند به اهداف مورد نظر خود دســت یابد یا 
نیازمند بازنگری و اصلاح باشــد، موضوعی است که احتمالًاً 
در هفته ها و ماه های آینده، هم در میان مسئولان و هم در افکار 

عمومی همچنان محل بحث خواهد بود.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

امنیت و صیانت از یک کشــور، پیش از آنکــه موضوعی صرفاًً 
نظامی باشد، مســئله‌ای حقوقی اســت. حقوق بین‌الملل معاصر 
از یک سو اصل منع توســل به زور را به عنوان یکی از قواعد بنیادین 
نظم جهانی به رســمیت شناخته و از سوی دیگر، حق دفاع مشروع 
دولت ها در برابر تجاوز مسلحانه را نیز تضمین کرده است. در کنار این 
دو اصل، حقوق بین‌الملل، توســعه اقتصادی، حق تعیین سرنوشت 
ملت ها و احترام به تمامیت ارضی دولت ها را نیز از ارکان صلح پایدار 

می‌داند.
جمهوری اسلامی ایران نیز همچون هر عضو سازمان ملل متحد 
از این حقوق برخوردار اســت و در مقابل، مکلف به رعایت تعهدات 
ناشی از منشور ملل متحد و ســایر قواعد الزام آور حقوق بین‌الملل 
اســت. از این منظر، دفاع مشروع، توسعه ملی و انسجام اجتماعی 

سه ستون اصلی صیانت از کشور محسوب می شوند.
نخست- دفاع مشروع؛ استثنای قانونی بر اصل منع توسل به زور
بند ۴ ماده ۲ منشــور ملل متحد مقرر مــی‌دارد: »کلیه اعضا در 
روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا اســتعمال آن علیه تمامیت 

ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری خواهند کرد«.
این حکم از قواعد آمره حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و مبنای 

نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم است.
با این ‌حال، ماده ۵۱ منشــور، در صورت وقوع حمله مســلحانه 
حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را تا زمانی  که شورای امنیت 

اقدامات لازم را اتخاذ کند برای دولت ها محفوظ دانسته است.
افزون بــر این دیــوان بین‌المللی دادگســتری در آرای مهم خود 
از جمله پرونده فعالیت های نظامی و شــبه نظامی در نیکاراگوئه علیه 
ایالات متحده )۱۹۸۶( و نیز رأی مشورتی دیوار حائل )۲۰۰۴( تأکید 
کرده اســت که اعمال دفاع مشروع باید با اصول ضرورت و تناسب 
منطبق باشــد. بنابراین در حقوق بین‌الملل، اقتــدار دفاعی زمانی 
مشروع است که در راســتای دفع تجاوز و حفظ صلح به کار گرفته 

شود نه برای توسعه طلبی یا نقض حاکمیت سایر کشورها.
فردوســی نیز این حقیقت را قرن ها پیش چنین سروده است: »ز 

نیرو بود مرد را راستی/ ز سستی کژی آید و کاستی«
دوم- صلح جویی؛ تعهدی حقوقی، نه صرفاًً یک انتخاب سیاسی

منشور ملل متحد صرفاًً به منع جنگ اکتفا نکرده است؛ بلکه در 
ماده یک، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را هدف نخســت سازمان 

معرفی می کند.
همچنین ماده ۳۳ منشور، دولت ها را مکلف می کند که اختلافات 
خود را از طریق مذاکره، میانجیگری، ســازش، داوری، رســیدگی 
قضایی یا سایر روش های مســالمت آمیز حل‌وفصل کنند. از این‌رو 
اقتدار دفاعی و دیپلماســی دو مفهوم متعارض نیستند بلکه مکمل 
یکدیگرنــد. تجربه حقوق بین‌الملل نشــان داده کــه مذاکره زمانی 

اثربخش خواهد بود کــه طرفین از امنیت و ثبــات کافی برخوردار 
باشند.

سوم- حاکمیت اقتصادی و حق توسعه
اصل حاکمیــت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی نخســتین بار در 
قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد )۱۹۶۲( به رسمیت 
شناخته شــد و بعدها در اســناد متعدد بین‌المللی مورد تأکید قرار 
گرفت. همچنین اعلامیه حق توســعه مصوب ۱۹۸۶ مجمع عمومی 
سازمان ملل متحدف توسعه را حقی بنیادین برای همه ملت ها معرفی 
می کند. در همین راستا بند ۲ ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی 
و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
تصریح می کنند که: »همه ملت ها می توانند، آزادانه ثروت ها و منابع 

طبیعی خود را برای منافع خویش مورد استفاده قرار دهند«.
بر این مبنــا تقویت اقتصاد ملی، کاهش آســیب پذیری در برابر 
شوک های خارجی و بهره برداری مستقل از منابع طبیعی، جلوه‌ای 
از اعمال حق حاکمیت دولت هاست. در حقوق داخلی نیز بندهای ۹ 
و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیض، 
تأمین رفــاه عمومی، مبارزه با فقر و ایجاد نظام اقتصادی عادلانه را 
از وظایف اساسی دولت برشــمرده‌اند. فردوسی این پیوند میان خرد 
و توانمندی را چنیــن بیان می کند: »توانگر بود هــر که دارد خرد/ 

خردمند ز سختی کی افسرده شد«.
چهارم- وحدت ملی؛ پشتوانه حقوق اساسی امنیت ملی

اصل نهم قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: 

دفاع مشروع، صلح جویی و همبستگی ملی در پرتو حقوق بین الملل

صیانت از ایران
محمد شایانی

وکیل دادگستری

»آزادی، اســتقلال، وحــدت و تمامیت ارضی کشــور از یکدیگر 
تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است«.

اهمیــت این اصل در آن اســت که امنیت ملــی را صرفاًً وظیفه 
حکومت نمی‌داند بلکه مسئولیتی مشترک میان دولت و ملت معرفی 
می کند. در عین‌ حال همین اصل تأکید می کند که حفظ استقلال و 
تمامیت ارضی نباید مستمسکی برای سلب آزادی‌های مشروع باشد؛ 
تعادلــی که از مهم ترین ویژگی های نظام حقوق اساســی جمهوری 
اسلامی ایران محسوب می شــود. این مفهوم با یکی از ماندگارترین 
سروده های فردوسی همخوانی دارد: »چو ایران نباشد تن من مباد/ 

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد«.
بررسی اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که سه اصل 

اساسی، پایه های صیانت از هر کشور مستقل را تشکیل می‌دهند:
- منع توسل به زور همراه با شناسایی حق دفاع مشروع طبق مواد ۲ 

و ۵۱ منشور ملل متحد؛
- حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات مطابق ماده ۳۳ منشور؛

- حق توســعه و حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی بر اساس قطعنامه 
۱۸۰۳ مجمع عمومی و میثاق های بین‌المللی حقوق بشر.

در ســطح حقوق داخلی نیز قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایران با تأکید بر اســتقلال، آزادی، عدالت اقتصادی و وحدت ملی، 

چارچوب حقوقی لازم را برای صیانت از کشور ترسیم کرده است.
از این منظر اقتدار دفاعی، توسعه اقتصادی و انسجام ملی نه سه 
سیاست مستقل بلکه سه رکن مکمل یک راهبرد حقوقی برای حفظ 

امنیت، صلح و تمامیت ارضی کشور به‌ شمار می‌روند.
»چو داد و خرد پیشه گیرد شهریار/ بماند ز هر بد، ابر پایدار«

پایــداری هر ســرزمین بیــش از آنکه محصول قــدرت نظامی 
باشــد، مرهون حاکمیت قانون، عدالت، خردورزی، توسعه پایدار و 
همبستگی ملی است؛ اصولی که حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی، 

هر دو، بر اهمیت آنها تأکید دارند.

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و در شرایط اخیر، بار دیگر 
پرسش دیرین »حضوری یا مجازی« در کانون گفت‌وگوهای آموزشی 
قرار گرفته است. اما به گمان من، این پرسش به خودی خود، پرسشی 
راهبردی نیست و نمی تواند ما را به پاسخ درخوری برای تحول آموزش 
عمومی رهنمون شود. تجربه زیسته سال های اخیر در جنگ، آلودگی 
هوا، کمبود انرژی، آمــوزش در دوران اپیدمی کووید-۱۹ و تحولات 
شگرف در نظام های آموزشــی جهان این حقیقت را آشکار کرده که 
چگونگی آموزش )کیفیت( بسیار مهم تر از قالب آموزش )حضوری 
یا مجازی( اســت. آنچه امروز نظام آمــوزش عمومی ما را با چالش 
اساســی مواجه کرده نــه انتخاب میان این دو بلکه ناتوانی ســاختار 
بروکراتیک وزارت آموزش‌و پــرورش در تدوین چارچوبی منعطف، 

کیفیت گرا و مبتنی بر شواهد برای هر دو نوع آموزش است.
تجربه جهانی در دوران پســاکرونا نشــان داده کــه آینده آموزش 
به ســمت مدل های ترکیبی حرکت می کند؛ مدلی کــه در آن، نقاط 
قوت آمــوزش حضوری )تعامــل عاطفی، فعالیت هــای گروهی و 
آزمایشــگاهی( با مزایای آموزش مجازی )دسترسی به منابع متنوع، 
انعطاف پذیــری زمانــی و مکانی و شخصی ســازی یادگیری( تلفیق 
می شود. بســیاری از نظام های آموزشی پیشــرو این دوره را فرصتی 
بــرای بازطراحی فرآینــد یادگیــری یافته‌اند و از آمــوزش مجازی 
به عنــوان مکملی برای کلاس درس فیزیکــی بهره می‌برند تا کیفیت 
را ارتقاء دهند نه فقط به عنــوان یک راهکار اضطراری. اما در ایران، 
وزارت آموزش‌و پرورش با وجود گذشــت بیش از 8 ســال از بحران 
بزرگ کووید، نتوانســته اســت به راهکاری عملیاتی و کارآمد برای 
کیفیت بخشــی به آموزش های آنلاین دســت یابد. نظام آموزشی ما 
هنوز درگیر چالش های بنیادینی اســت که در دوران اپیدمی و ســایر 
بحران ها به‌وضوح مشاهده می شود: ضعف زیرساخت‌های فناورانه، 

ضرورت عبور از نگاه دستوری و حرکت به سوی آموزش منعطف

دیدگاه

حضوری یا مجازی؛ مسئله این نیستحضوری یا مجازی؛ مسئله این نیست

مریم اسماعیلی پور

نابرابری در دسترســی به امکانات، کمبــود مهارت‌های دیجیتال در 
بین معلمان و دانش آموزان و فقدان یک الگوی ارزشیابی معتبر برای 
فضای مجازی. ریشــه این ناکارآمدی را باید در ساختار بروکراتیک 
و دســتورمحور وزارتخانه جست‌وجو کرد. متأسفانه رویکرد غالب، 
صدور بخشــنامه های کلی و تکلیف محور برای معلمان و همکاران 
پرتوان ماســت. از همکاران فرهنگی خواســته می شود تا با حداقل 
امکانــات، حداکثــر وظایف را انجــام دهند و در این میــان به جای 
توانمندســازی و ایجاد انگیزه با انبوهی از دستورالعمل‌های اجرایی 
ناقص و سیســتم ارزشیابی ناکارآمد مواجه می شــوند. این رویکرد 
نه تنهــا خلاقیت و تخصــص معلمان را نادیــده می گیرد بلکه باعث 
ایجاد خستگی و دلزدگی در کادر آموزشی شده و در نهایت به کیفیت 

یادگیری دانش آموزان لطمه می‌زند.
بایــد اذعان کــرد که صرفــاًً راه‌اندازی کلاس مجازی در بســتر 
اپلیکیشنی ناکارآمد یا حتی تدوین اساســنامه‌ای برای آن، مسئله را 
حل نخواهد کرد. آنچه نیاز است، تغییری پارادایمی در نگاه حاکم بر 
آموزش است. ما به‌ جای تمرکز بر دستور دادن برای حضور فیزیکی 
یــا مجازی باید به‌دنبال ایجاد بســترهای لازم برای یادگیری مؤثر در 
هر دو فضا باشــیم. این امر مســتلزم بازنگری در نقش معلم است تا 
معلم های ما از یک انتقال‌دهنده دانش به یک تســهیل گر و راهنمای 
یادگیری در محیط های چندوجهی تغییر موقعیت دهند. برای چنین 

رویکری به توانمندسازی واقعی معلمان با ارائه آموزش‌های کاربردی 
در حوزه ســواد دیجیتال و روش های نویــن تدریس ترکیبی نه صرفاًً 
بخشــنامه های کلی نیاز اســت. برای ایجاد یک شــبکه یکپارچه و 
عدالت محور که دسترسی برابر را برای تمامی دانش آموزان فراهم کند 
نیز توسعه زیرساخت های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید در اولویت 
قرار گیرد. در نهایت لازم است با بازنگری در نظام ارزشیابی از طریق 
طراحی ابزارهای اصیل و متنوع برای سنجش یادگیری در محیط های 

حضوری و مجازی به اهداف آموزشی نزدیک تر شود.
پرســش حضوری یا مجازی؟ ما را به بیراهه می کشــاند. مسئله 
اصلی، ناتوانی ســاختار بوروکراتیک و رویکرد از بالا به پایین وزارت 
آموزش‌و پرورش در هماهنگ سازی با تحولات دنیای آموزش است. 
تا زمانی  که سیستم اداری ما بر تکلیف گرایی و دستورمحوری استوار 
باشــد، نه آموزش حضــوری کیفیت مطلوب را خواهد داشــت و نه 

آموزش مجازی به کارآمدی لازم می‌رسد.
زمان آن رسیده که با نقدی سازنده و با تکیه بر تجربیات ارزشمند 
معلمان، گامی اساســی در جهت بازطراحی نظام آموزشی برداریم و 
به جای پاسخ به سوالی ساده به‌دنبال حل چالش های پیچیده پیش‌رو 
باشیم. تنها در این صورت است که می توانیم به نسلی توانمند، خلاق 
و آماده برای مواجهه با آینده، که مقصد نهایی نظام آموزشــی است، 

دست یابیم.
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